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 آثار و بركات سید الشھدا 

 

 علیرضا رجالى تھرانى: سندهینو
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  مھمقد
، یــك انســان  حضــرت سیدالشــھداء  -١

كامل و شخصیتى اسـتثنائى اسـت كـھ داراى 
ھـاى  ابعاد وجودى متعددى بوده و در چھـره

گوناگونى براى مـردم جھـان بـا مشـربھاى 
از ایـن رو ھـر . مختلف ، جلوه كرده است 

یك از آنھا طبق مشرب خود، آثار و بركاتى 
را براى آن وجود شریف و نھضت مقدسش بیان 

كتـاب سـعى شـده،  مى دارند، اما در ایـن
فارغ از ھرگونھ انحصـارنگرى، بـھ بررسـى 

 .پرداختھ شود آثار و بركات سیدالشھدا 
از آنجایى كھ سالار شھیدان یك امـام  -٢

بھ لحـاظ مقـام امامـت،  است و امامان 
منشأ خیرات، بركات و آثار بسیارى ھستند؛ 

 شـمارى آن حضرت نیز از آثار و بركـات بـى
ولـى بنـاى مـا در ایـن . برخوردار اسـت 

مختصر، بیان آثار و بركاتى اسـت كـھ مـى 
ــواھد ر ــتفاده از ش ــا اس ــوان ب ــىت و  وای

 تــاریخى در خصــوص ابــى عبــد� الحســین 
 .متذكر شد

شناســایى و بررســى موقعیــت سیاســى،  -٣
اجتماعى و فرھنگـى دوران حسـین بـن علـى 

و اھمیـت آثـار و  مى توانـد در بیـان 
بركات آن حضرت و حماسھ كربلا، نقـش مھمـى 
را ایفا كند، كھ این مسئلھ نیز سعى شـده 

 .در كتاب از نظر نگارنده دور نباشد
این كتاب كھ در نوع خود از اسلوب ،  -٤

تقسیم و تدوین جدید برخوردار اسـت بـدان 
جھت نگارش یافت كھ عاشـقان و دوسـتداران 

از آثار، بركات و فوایدى  سید الشھداء 
كھ آن امام شھید، در دنیا و آخرت، بـراى 
دوستدارانش دارد آگاھى بیشترى حاصل كرده 

عشق و محبت بـھ  زدیادتا درجھت معرفت و ا
 .تر از خود نشان دھند آن حضرت، تلاش جدى



3 
 

باید طبـق اگر چھ بھ نظر مى رسد كھ  -٥
دنیـا و «: بخـش نام كتاب، مطالـب، در دو

تدوین مى شد؛ ولى بھ خـاطر پرھیـز » خرتآ
از عناوین تكرارى و جلوگیرى از پراكندگى 
مطالب، كتاب را بھ صورت حاضر تدوین كرده 
و دو مقولھ دنیا و آخرت را در ھر یـك از 

 .عناوین كلى داخل نمودیم 
از  هنظر بـھ اینكـھ مقصـود نگارنـد -٦

نگارش این كتاب، معرفـى و بیـان اجمـالى 
بوده اسـت ،  ات سیدالشھداء آثار و برك

از شرح و بسط زیاد مطالب پرھیز نمـوده و 
بھ عناوین و توضیحى كوتاه بسنده شده است 

. 
بھ امید آنكـھ ایـن مختصـر ، مـورد  -٧

قبول حضرتش واقع شده، و بـراى عاشـقان و 
دلباختگان آن عزیز ، در جھت شناخت اثرات 

 .و بركات وجودى وى مؤثر افتد
 ٧٥فروردین  - انتھر

 رجالى تھرانى علیرضا
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آثار و بركات فردى سیدالشھدا :اول  فصل
 السلام علیھ
̉- �ǚңƬ Ʒғ₨ƞ ƴ �ƺǙһƲ ƎǙөẠ 
 

  آن نورم كھ در شبھاى تاریك من
  

ـــراغ  ـــاروانم چ ـــاى ك   رھنم
  

  این دریا مـنم آن ناخـدایى در
  

  رسانم كشتى را بھ ساحل مى كھ 
  

: فرمـود شده كـھ امـام حسـین  روایت
ــدا « ــول خ ــدمت رس ــدم در   خ ــرفیاب ش ش

حضـرت . حالیكھ ابى بن كعب ھم آنجـا بـود
مرحبا بھ تـو ، اى : فرمود  رسول اكرم 

. ابا عبد� ، اى زینـت آسـمانھا و زمـین 
و زمین  اچگونھ او زینت آسمانھ: ابى گفت 

غیـر از تـو چنـین است در صورتى كھ كسـى 
اى ابى ، قسم بھ كسـى : نیست؟ حضرت فرمود

كھ مرا بھ حق بھ نبوت مبعوث كـرد، حسـین 
بن علـى در آسـمان بزرگتـر از روى زمـین 
است، و ھمانا بـر طـرف راسـت عـرش الھـى 
نوشتھ شده است كھ او چراغ ھدایت و كشـتى 

 ١ .» نجات است 
از بركـات فـردى حضـرت سیدالشـھدا  یكى
كشـتى «و » چراغ ھدایت«این است كھ او  

اگـر چـھ ھمـھ پیـامبران و . اسـت » نجات
ــان  ــدایت و  امام ــوار ھ ــا و ان چراغھ

ــد، چنانكــھ  ــایى ان ــات و رھ ــتیھاى نج كش
انما مثـل اھـل «: فرمود  پیامبر اسلام 

كمثل سفینة نوح من دخلھا نجا،  كمبیتى فی
 ٢.» و من تخلف عنھا ھلك

اھل بیت مـن در میـان خانداون و  ھمانا
ى نوح است كھ ھر كـس داخـل شتشما مانند ك

آن شود نجات پیدا كرده و ھركس كـھ از آن 
 .تخلف كند ھلاك خواھد شد

حركتش بر امواج  كشتى نجات حسین  اما
گسترده دریا، سریعتر و لنگـر انـداختن و 
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پھلو گرفتن آن بر ساحلھاى نجـات آسـانتر 
ورى و استفاده از نـور  بوده و دایره بھره

 .وسیعتر است  مشعل وجود حسین 
آن زمانى كھ امواج بلنـد و سـھمگین  در

جـان جامعـھ  فساد و گناه بر پیكـره نیمـھ
اسلامى، و جـان و دل مسـلمانان، تازیانـھ 

ھـا و  مرگ مى زد و گرداب حـوادث و توطئـھ
ــدیھا، خفتگــان در بســتر غفلــت را  پلی

رحمانھ بھ قعر تاریكى و تباھى مى كشید  بى
، این حسین بود كھ با قیام و نھضت الھـى 

و شھادت و اسـارت اھـل بیـت خـویش ،  ودخ
گرفتــاران در ایــن اوضــاع خطرنــاك را از 

گـر  دریاى پر تلاطم ساختھ شده بھ دست فتنھ
رھـایى  نجات بخشید و با كشتى» بنى امیھ«

خود ، این خفتگان و غافلان و گرفتاران را 
 .بھ ساحل نجات رھنمون نمود

است تـا » مصباح الھدى « ، حسین  آرى
در این ظلمتكده خاك، دلیل و راھنماى راه 

ــد؛ و  ــاة«باش ــفینة النج ــا در » س ــت ت اس
ھـا و ضـلالتھا، غـرق  اقیانوس متلاطم فتنـھ

فریـاد رس  شدگان را كھ كشتى شكستھ بودند
 .باشد
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 �- ƪƵƭƟƨ ��ұƨ 

ــع  از ــھ در واق ــوى ك ــث نب ــھ احادی جمل
بیانگر تأثیر پذیرى معنوى مردم از وجـود 

باشد، حدیثى اسـت  مى مبارك سیدالشھداء 
 :كھ فرمود

ــوب  ان« ــى قل ــة ف ــة مكنون ــین محب للحس
 ٣. »المؤمنین 

كانون دلھاى مؤمنین ، محبتى نھفتـھ  در
 .حسین وجود داردو ویژه نسبت بھ 

را بشنود و فـردى  كھ نام حسین  كیست
از افراد بشر یا تنى از اولاد انسان باشد 
و حالت انقلاب و انكسار و دلباختگى بـراى 

دلھا را بھ  او فراھم نشود؟ محبت حسین 
التھــاب در آورده و جگرھــا را گداختــھ و 

ون را سازد، و شـورش دل و آتـش در مذاب مى
قطرات اشك از دیدگان ، آشكارا و  شبھ ریز
 .كند عیان مى

كجاى دنیا دیده مى شود كـھ شـیعھ و  در
دوستدار حسین در آنجا باشد و اقامھ عزاى 

ــد  ــینى نكن ــس از دادن . حس ــھ پ ــت ك كیس
عزیزترین محبوب و مطلـوب خـود بـھ انـدك 
فاصلھ و مختصر وقت و گذشتن كمتر زمـانى، 

نكند؛ جز مصیبت حسین آن مصیبت را فراموش 
كھ با ایـن ھمـھ طـول زمـان و گذشـتن  

تـر و  قرنھا، روز بھ روز این مصیبت تـازه
. گـردد اش بیشتر و بلندتر مـى شور و شراره

آیا نھ این، جذبھ عشـق و علاقـھ و تـأثیر 
ـــاختگى  ـــتگى و دلب ـــرط دلبس ـــت و ف محب

 مندان نسبت بھ آن امام محبوب است؟ علاقھ
نامحرمان در برابر عظمـت و  اى بسا ، و

جلالت حسـینى تسـلیم شـده و بـھ تواضـع و 
تكریم در مقابل نام مبارك حسین و جـلال و 
مقام او قد خویش بھ تعظـیم و تسـلیم خـم 
نموده و بھ دین و آیین حسینى گراییـده و 
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از اكسیر محبت او مس خود را طـلاى نـاب و 
 .گردانند زر خالص مى

بوده كھ محبت سنت الھى چنین  راستى،ھ ب
امامى كھ مسیر تاریخ را عوض كرده و دیـن 

اى خـاص در  الھى را نجات مى بخشد بھ گونھ
دل و جان مسلمین و مـؤمنین قـرار گیـرد، 

قرار گرفتند  حتى كسانى كھ مقابل حسین 
دلھایشـان بـا او بـود، «: بھ قول فرزدق 

شمشیرھایشـان  تىاگر چھ بر اثر دنیا پرسـ
چــھ رســد بــھ . » كشــیده شــد بــر روى او

مؤمنینى كھ عشق و محبت او بـا گـل آنـان 
 .سرشتھ شده است 

در دل و جـان رسـول  محبت حسـین  حتى
نیز ریشھ دوانیده بود، بھ طورى   اكرم 

ھر گاه كھ بھ فرزندم حسین «: كھ مى فرمود
نگرم ، گرسنگى و اندوه از وجـودم رخـت  مى

بـار «: و نیـز مـى فرمـود ٤.» بندد بر مى
خدایا ، من حسین را دوست دارم و آنان كھ 

 ٥. »او ھستند نیز دوست دارم  ستداردو
گــاه راه دل اســت، و ھر حســین  راه

كنـد  عاشقى بھ دل توجھ كند او را پیدا مى
: لذا در برخـى روایـات وارد اسـت كـھ . 
 .»قبر او در دلھاى دوستداران اوست«

   از دور و از نزدیك بھر او بود یكسـان سلام
  

  قبر شریف او دل اھـل یقـین باشـد بلى 
  

 
دل مؤمن جایگاه تابش نور پر فروغ  آرى،

و ھرگاه عشق و محبت . و احیاگر حسین است 
فراتر از آفاق ظاھرى و مادى باشد ، رنـگ 

گیرد، زیـرا پیونـد ایـن  ابدیت بھ خود مى
محبت در حریم حب خدا بوده است و بقاى آن 
بھ بقاى فیض ذات سرمدى، جاودانـھ اسـت ، 

 :اند كھ گفتھ
ــــن ــــا  ای ــــت راز محبتھ ــــتمحب   جداس

  
  محبـــوب خـــدا حـــب خداســـت حـــب 

  
ــاھى ــد ش ــرار ش ــپھر از او برق ــھ س ــھ ن   ك

  
  كھ مھر و ماه از او كسب نور كرد ماھى 
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 ǙһƳ₨ƤǙһƻ₠ ƱƬǚẪ ƱƬ ƪǚƨǚƨǙ Өһ�   

دیگـر از بركـات فـردى سیدالشـھدا  یكى
كھ از ارزش معنـوى بسـیارى برخـوردار  

بعـد  است ، این است كھ نھ امام معصوم 
باشند  از او از فرزندان گرامى آن حضرت مى

، و نسل امامان بھ بركت وجـود او ادامـھ 
چنانكھ از امام باقر و امام صادق . یافت 
خداونـد «: روایت شده است كھ فرمودنـد 

چھار ویژگى بـھ آن  حسین عوض قتل امام 
امامـت را  -اول : حضرت عطا فرموده اسـت 

شفا را  -در ذریھ او قرار داده است، دوم 
كنـار  -در تربت آن جناب قرار داده، سوم 

باشد، چھـارم  و زیر قبھ او دعا مستجاب مى
او از عمرشان حساب  گانایام زیارت كنند -

 ٦. »شود نمى
بر این امـر تصـریح طرفى در روایات  از

بعد از پدر بـھ  شده كھ على بن الحسین 
چنانكھ عبد� بن عتبـھ . امامت رسیده است 

بودم كـھ  خدمت امام حسین : روایت كرده
یعنى حضـرت . (وارد شد» على«پسر كوچكترش 

است  هكھ از على اكبر كوچكتر بود سجاد 
از تولـد علـى اصـغر و این واقعھ قبـل . 
: عرض كردم : گوید تا آنجا كھ مى). باشد مى

برم  اگر آن امرى كھ از آن بھ خدا پناه مى
اتفاق افتاد ، بھ چـھ كسـى رجـوع كنـیم؟ 

بھ : فرمود) یعنى امام بعد از شما كیست؟(
على ، او امام و پدر امامـان : این پسرم 

 .٧» ...است 
ت در این زمینھ زیادتر از آن اسـ روایت

كھ در این مختصر بـدانھا پرداختـھ شـود، 
ضمن اینكھ ادامـھ امامـت از ذریـھ امـام 

بھ خاطر مشھور بودن آن ، نیـازى  حسین 
بھ استدلال روایى بیشتر از آنچھ ذكر شده، 

 .ندارد



9 
 

، استمرار خط مسـتقیم و ھـدایتگر  بارى
امامت بـھ بركـت وجـود مقـدس سیدالشـھدا 

است، و این از بزرگترین بركتھاى فردى  
 .و معنوى آن حضرت است 

  شفیع اسـت ایـن جھـان و آن جھـان او
   

  جھان در دین و آنجا در جنـان این  
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ت -٤ ع ا ف  ش

دیگر از آثار و بركـات فـردى سـید  یكى
كھ در نـزد شـیعیان اھمیـت و  الشھداء 

 .جایگاھى خاص دارد شفاعت در آخرت است 
بـھ معنـى ضـمیمھ » شفع«از ماده  شفاعت

كردن چیزى بھ ھمانند اوسـت، و از اینجـا 
روشن مـى شـود كـھ بایـد نـوعى شـباھت و 
ھمانندى در میان آن دو بـوده باشـد، ھـر 
چند تفاوتھایى نیز در میـان آنھـا دیـده 

بھ ھمین دلیـل، شـفاعت بـھ مفھـوم . شود 
انسـان : قرآنى آن بـدین معنـى اسـت كـھ 

ھاى مثبـت  اى از جنبھ پاره اطرخگنھكار بھ 
مانند ایمان یا انجـام بعضـى از اعمـال (

شباھتى با اولیاى الھى پیدا كند ) شایستھ
ھـاى خـود ، او را  و آنھا با عنایت و كمك

بھ سوى كمال سوق دھند و از پیشـگاه خـدا 
و بھ تعبیر دیگر حقیقـت . تقاضاى عفو كند

 شفاعت، قرار گرفتن موجودى قویتر و برتر،
كنار موجودى ضعیفتر، و یـارى رسـاندن  در

 .بھ او براى پیمودن مراتب كمال است 
در جوامـع انسـانى غالبـاً ھمـان  شفاعت

. پارتى بازى و اسـتفاده از رابطـھ اسـت 
اما شـفاعت مـورد نظـر در قـرآن كـریم و 

ھـاى افـراد  روایات اسلامى، متوجھ شایستگى
است نھ روابط شخصى بـین شـفاعت كننـده و 

 .ت شوندهشفاع
اقسامى دارد كـھ برخـى از آنھـا  شفاعت

نادرست و ظالمانھ است و در دستگاه الھـى 
وجود ندارد، ولى برخى صحیح و عادلانھ است 

شفاعت غلـط بـر ھـم زننـده . و وجود دارد
قانون و ضد آن است، ولى شفاعت صحیح حافظ 

شفاعت غلط آن . و تأیید كننده قانون است 
 بـازىاه پـارتى است كھ كسى بخواھـد از ر

برحسب چنـین . جلوى اجراى قانون را بگیرد
تصوراتى از شفاعت، مجرم بـر خـلاف خواسـت 
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قانونگذار و بر خلاف ھـدف قـوانین اقـدام 
كند و از راه توسل بھ پارتى بـر اراده  مى

. گـردد قانونگذار و ھدف قـانون چیـره مـى
اینگونھ شفاعت، در دنیـا ظلـم اسـت و در 

ادھایى كھ بر شـفاعت ایر. آخرت غیر ممكن 
شود بر ھمین قسم از شفاعت وارد است، و  مى

این ھمان است كھ قـرآن كـریم آن را نفـى 
 .فرموده است 

صحیح، نوعى دیگر از شـفاعت اسـت  شفاعت
كھ در آن نھ استثنا و تبعیض وجود دارد و 
نھ نقض قـوانین و نـھ مسـتلزم غلبـھ بـر 

قـرآن ایـن نـوع . اراده قانونگذار اسـت 
را صریحاً تأكید كرده است كـھ ایـن  شفاعت

  نیز بر دو قسم
 : است
 .»عمل«یا شفاعت » رھبرى«شفاعت  -١
 .»فضل«یا شفاعت » مغفرت«شفاعت  -٢

اول شامل نجات از عذاب و نیـل بـھ  نوع
باشـد، و  حسنات و حتى بالا رفتن درجات مـى

نوع دوم شفاعتى است كـھ تـأثیر آن در از 
گناھان است، و بین بردن عذاب و در مغفرت 

حداكثر ممكن است سبب وصـول بـھ حسـنات و 
ثوابھا ھم بشود ولى بالا برنده درجھ شـخص 

 .نخواھد بود
توجھ بھ آنچھ بھ طور اجمال در خصوص  با

شفاعت گفتھ شد، لازم بھ ذكر است كـھ یكـى 
از شفاعت كننـدگان از اھـل بیـت ، حضـرت 

اسـت، ولـى آن حضـرت شـفیع  سیدالشھدا 
كســانى اســت كــھ از مكتــب او ھــدایت 

اند، نھ شفیع كسـانى كـھ مكتـبش را  یافتھ
 .اند وسیلھ گمراھى ساختھ

و مكتب حسینى ریسـمانھایى ھسـتند  قرآن
كھ قدرت دارند بشر را از چاه نگون بختـى 

» حبل مـن �«یكى : بھ اوج سعادت بالا برند
ولـى اگـر  اسـت؛» حبل من الناس «و دومى 

كسى از این دو حبـل الھـى سـوء اسـتفاده 
نمود، جرم از ریسمان نیست، علت این اسـت 
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است،  تھكھ او در سر سوداى بالا رفتن نداش
و البتھ چنین مردمـى بـھ وسـیلھ قـرآن و 

 ٨. شوند مكتب حسینى بھ قعر دوزخ برده مى
بھ معنى وسیع كلمھ ، در ھـر سـھ  شفاعت
پذیرد  صورت مى )دنیا ، برزخ و آخرت(عالم 

، ھر چند محل اصلى شفاعت و آثار مھـم آن 
در قیامت و براى نجات از عذاب دوزخ اسـت 
، از این رو سیدالشھداء ھم در دنیا ، ھم 
در برخ و ھم در آخرت شـفیع دوسـتداران و 

 .بوداش بوده و خواھد  شیعیان حقیقى
ــھ ــؤمنین  چنانك ــى از امیرالم در روایت

بـراى مـا شـفاعت اسـت و « :آمده است  
و در  ٩.» براى دوستان ما نیز شفاعت است 

شافعان امامـان «: روایتى دیگر آمده است 
 .١٠» ھستند و دوستان مؤمنانند

یكـى از  معلوم است كھ امام حسـین  و
امامان معصوم بوده كھ در قیامـت و محشـر 
كبرى از شیعیان و دوستانش شفاعت مى كنـد 

: یــان گویــداوكــھ یكــى از ر طــورىھ بــ. 
بھ من  روایتى از قول ابى عبد� الحسین 
ھـر كـس «: رسیده بود كھ آقا فرموده است 

زیارت كند، پس از مرگش  راپس از مرگ من م
ایـن . » من ھـم او را زیـارت مـى نمـایم

روایت در ذھن من بود، تا اینكـھ شـبى در 
را  السـلام عليـهعالم واقع ابى عبد� الحسـین 

آقا این روایت درست است و : دیدم ، گفتم 
نعـم، و لـو كـان فـى : قال «از شماست ؟ 

آرى ، ھر چند : فرمود» النار اخرجتھ منھا
عـرض . آتش باشد او را بیرون مـى آورم رد

آیا از این بھ بعد ایـن روایـت را : كردم
بــدون واســطھ از خــود شــما نقــل نمــایم؟ 

 ١١. آرى :فرمود
ــھ ــس ب ــوار ك ــت غمخ ــى نیس ــھ كس ــر ك   محش

  
  محبــان ، حســین اســت و بــس شــفیع 

  
ــرا ــت ت ــب جن ــد جان ــینى برن ــاب حس   ز ب

  
  كھ عاشق اویى ، ترا كھ شیعھ اویى ترا 
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٥-  ƪǙӨǙһғ₠ƴҺ ƪǚғ₠ƴҺ ƴ ƫƻ₡Ұ ƪǙӨǙһғ₠ƴҺ

Ʒғ₨Ƴ� ƴǙ һƬǙ 
دیگر از آثار و بركـات فـردى سـید  یكى

كھ در سراى دیگر ظھور كـرده و  الشھدا 
كند، بھشتى شدن دوستداران و  نمایى مى جلوه

. حتى دوستان و دوسـتداران آن حضـرت اسـت
رسـول خـدا : چنانكھ حذیفة بن یمان گویـد

را  را دیدم كھ دست حسین بـن علـى   
 :فرمود در دست خودگرفتھ بود و مى

الحسـین بـن علـى ایھا الناس، ھذا  یا«
فاعرفوه ، فو الذى بیده ، انھ لفى الجنة 
، و محبھ فى الجنة ، و محبـى محبیـھ فـى 

 .١٢»الجنة
مردم ، این حسین بن علـى اسـت ، او  اى

را بشناسید؛ سوگند بھ آن خدایى كھ جـانم 
راستى او در بھشت اسـت، ھ بھ دست اوست، ب

ــت ، و  ــت اس ــز در بھش ــتدار او نی و دوس
 .باشد دوستدار او نیز در بھشت مىدوستدار 

روایت شـده  از امام موسى بن جعفر  و
 :كھ فرمود

را  دست حسـن و حسـین   خدا  رسول«
 :گرفت و فرمود

كس این دو پسر و پدر و مادر آنـان  ھر«
را دوست داشتھ باشد، روز قیامت من با من 

 .١٣» خواھد بود
آگــاه «: فرمــود  نیــز رســول خــدا  و

درى از درھاى بھشت  باشید، ھمانا حسین 
است، ھر كس با او دشـمنى كنـد خـدا بـوى 

 .١٤» كند بھشت را بر او حرام مى
معلوم است كھ این مقام عظیم تنھا با  و

شـود، بلكـھ مقصـود،  محبت ظاھرى حاصل نمى
باشد كھ  ص كسانى مىمحبت خاصى است كھ مخصو

اگـر چـھ . در درجات بـالاى ایمـان ھسـتند
دوستى و محبت امامان معصوم و امام حسـین 

ثمر بخش اسـت ولـى احـراز مقـام والاى  
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در بھشـت بـرین ،   معیت بارسـول خـدا 
 .طلبد محبتى فراتر از ظاھر مى

------------------------------------ 
 :نوشتھا پى

 ١٥٥ص  ٢ج , جوینى خراسانى , فرائد السمطین  ١
 ٢٤٦ص  ٢ج , جوینى خراسانى , فرائد السمطین  ٢
 ٢٤٧ص  ٣ج , استاد شھید مطھرى , حماسھء حسینى  ٣
 ٣٠٩ص , ٤٣ج , علامھ مجلسى , بحارالانوار  ٤
 ٢٨١ص , ٤٣ج , علامھ مجلسى , بحارالانوار  ٥
 ٣٢٩ص  ١٠ج ,  شیخ حر عاملى, وسائل الشیعھ  ٦
 ٢١٥ص  ٥ج , شیخ حر عاملى , اثبات الھداة  ٧
, استاد شھید مطھـرى , اقتباس از كتاب عدل الھى  ٨

 ٢٤٦تا ٢٤١ص 
 ٦٢٤ص , شیخ صدوق , خصال  ٩

 ٢٩٣ص  ١ج , ابى جعفر برقى , المحاسن  ١٠
 ١٠٥ص , نقل از كتاب آیت � شھید دستغیب  ١١
 .ـ بیتى از نگارنده ) #(

 ٢٦٢ص , ٤٣ج , علامھء مجلسى , لانوار بحارا ١٢
 ٣٢ص , ابن قولویھ , منتخب كامل الزیارات  ١٣
 ٢٥٧ص  ١ج , محدث قمى , سفینة البحار ١٤
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ــل-٢ ــى : دوم فص ــات اخلاق ــار و برك  -آث

 السلام علیھتربیتى سید الشھداء 
̉- ƫƻƩƥ₡ƨ ƱƍƨǚҢ ӨҺ һƺһҢ ƘǃҸǙ ҺǚңƺǙ  

  دیدى كھ نابینا و چاه است اگر
  

  ى گناه اسـتینخاموش بنش اگر 
  

 
در  از آثار و بركات سیدالشـھدا  یكى

تربیتى این است كھ قیـام او  -بعد اخلاقى 
باعث گردید در جامعھ مسلمانان نوعى اخلاق 
جدید بلند نظرانھ پدید آید و نظر انسـان 
را بھ زندگى خود و دیگران، دگرگون سـازد 

اصــلاح تــا بتوانــد بدینوســیلھ جامعــھ را 
با خودسازى بھ  دیگر،و بھ عبارت . نماید 

 .دیگر سازى نیز بپردازد
در آن زمانى كـھ بنیـاد روانـى و  آرى،

اخلاقى مردم در ھم ریختھ و ویران شده بود 
و ایــن ویرانــى شــامل رھبــران مســلمین و 
بزرگان آنان نیز شده بـود و بـا اخـلاق و 

كردنـد ، امـام  اى وحشتناك زندگى مـى شیوه
یگانھ درمان آن حالت بیمار گونھ  حسین 

را كھ در مجتمع مسلمانان مورد قبول واقع 
شده بود، در قیـام آشـكار و فریـاد درآن 

لذا آن حضـرت بـا خـون . سكوت مرگبار دید
پاك خود و فرزندان و یـارانش و بـا ھمـھ 
اعتبارات احساسى و تاریخى ، حتى شمشیر و 

، وارد مبـارزه   عمامھ جدش رسول خـدا 
 اھا و راھھاى توجیھ ر گردید تا ھمھ روزنھ

 .فرو بندد
نیــك دریافتــھ بــود كــھ   سیدالشــھدا

وجدان شكست خـورده و اخـلاق پسـت امـت را 
توان بھ وسیلھ رویارویى ساده دگرگـون  نمى

ساخت، از این رو با قیام و شـھادت خـویش 
و فرار را بھ دیرى نپایید كھ اخلاق ھزیمت 

نیرویى عظیم درآورد و اخلاق جدیدى بھ جاى 
شـھادت حسـین  تىراسھ ب. آن جایگزین نمود
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تأثیر ژرف و شگرفى بر شـیعیان  بن على 
جاى گذاشت ، و سرنوشت غم ھ ساكن و ساكت ب

عواطــف   انگیــز نــواده پیــامبر اكــرم 
 .یختھم رھ اخلاقى و مذھبى مردم را ب

 اثر قیـام و شـھادت امـام حسـین  در
موجى در روح مسلمین بھ وجود آمد، حمیت و 
عــزت، شــجاعت و صــلابت بــھ وجــود آمــد،و 
احساسات بردگـى و اسـارتى كـھ از اواخـر 
حكومت عثمان و تمام دوره معاویھ بـر روح 
جامعھ اسلامى حكمفرما بـود، تضـعیف شـد و 

عبـد�  اباترس آنھا را فرو ریخت ، خلاصھ، 
 .صیت دادبھ اجتماع اسلامى شخ 

نمایشـگاه  و قیـام سیدالشـھدا  كربلا
اخلاق عالى اسلامى و انسانى با ھمھ صفات و 
طراوت آن بود و این اخلاق را نھ بھ زبـان 
كھ در عمل بھ خـون پـاك خـویش بـر صـفحھ 

 .ماندگار تاریخ بھ ثبت رسانید
  پا حسین افتـاد و مـا بـر پـاى بـودیم از

  
  جـاى بـودیم اسیرى رفت و ما بـر زینب 
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�- ƫƻƩƥ₡ƨ ƫƻ� ӨҺ ƮǚƭẪ �ǚ₡ҰǙ 

ــى ــھادت  یك ــت و ش ــار نھض ــر از آث دیگ
این بود كھ مردم پس از مدت  سیدالشھدا 

كوتاھى متوجھ عدم توانایى و ضعف نفس خود 
شدند، لذا احساس عمیق ندامت و گناه كرده 
و چنین اندیشیدند كـھ بـراى جبـران ایـن 
اھمال كارى و غفلـت ، و نیـز بـراى طلـب 
بخشایش الھى، باید جانبازیھاى مشابھى را 

و از جملــھ كارھــاى امــام . انجــام دھنــد
این بود كـھ كوشـید ایـن  بدین العا زین

از ایـن رو . ور سـازد احساس گناه را شعلھ
بھ گروه انبوھى از مردم كوفھ نھیب زده و 

 :فرمود
مردم، شما را بـھ خـدا سـوگند مـى  اى«

ھـا  دھم، آیا شما فراموش كردید كـھ نامـھ
براى پدرم نوشتید و چون بھ سوى شما آمد، 

شما با پـدرم  !بھ او خدعھ و نیرنگ زدید؟
عھد و پیمان بستید و با وى بیعت كردیـد، 
اما بیعت خود را شكستید و او را بھ قتـل 

 ایـنرساندید پس ھلاكت بر شما بـاد و بـا 
اى كھ بھ آخرت فرستادید ھلاكت بر شما  توشھ
چھ رأى زشت و پلیـدى را كـھ بـراى . باد 

آنگاه كھ بھ دیدار پیغمبر ! خود پسندیدید
عترت «: شتابید و بھ شما بگوید مى  خدا 

با چھ » .مرا كشتید ، ھتك حرمت مرا كردید
اى بھ او نظر خواھید كرد؟ و سرانجام  دیده

از امت من نخواھیـد «: بھ شما خواھد گفت 
 .١٥» بود

ورى  احساس گناه عامـل ھمیشـھ شـعلھ این
بود كھ مردم را براى شورش و انتقام جویى 

 .راند مىھمواره بھ جلو 
ــتاد ــب« اس ــادل ادی ــاره » ع ــن ب در ای

در  شھادت فجیـع امـام حسـین : نویسد مى
كربلا موجى شدید از احساس گناه در وجـدان 

آنان پى بردند كھ . ھر مسلمانى برانگیخت 
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امـا از آن . توانستند او را یارى دھند مى
پس كھ با او براى قیام پیمان بسـتند، او 

گنـاه دو  سـاسایـن اح .را یارى نكردنـد 
از یك طرف انسان را وادار مى : جنبھ داشت

ساخت كھ گناھى را كھ مرتكب شده با كفاره 
بشوید، و از طرف دیگر نسبت بھ كسانى كـھ 
او را بھ ارتكـاب چنـین گنـاھى واداشـتھ 

بھ طـورى . بودند، احساس كینھ و نفرت كند
كھ انگیزه انقلابھاى متعـددى كـھ در اثـر 

برپا شد، ھمان كفـاره یـارى  قتل امام 
نكردن بھ حضـرت او، و انتقـام گـرفتن از 

 .امویان بود 
چنین بود كھ آتش این احساس گناه،  مقدر

پیوستھ برافروختھ بماند و انگیزه انتقام 
از بنى امیھ در ھر فرصت بھ انقلاب و قیام 

 ١٦. بر ضد ستمگران منتھى گردد
این  حسین ، بر اثر شھادت امام  بارى

 :آیھ شریفھ مصداقى روشن یافت
 ١٧.  »يوم يعض الظا�م � يديه  و«
روزى كھ سـتمكار دسـتھاى خـود را از  و

 .دارگز پشیمانى مى
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�- ￼ǙһƳƠƠƠ₨ƤǙ һƻƠƠƠ₠ �ƠƠƠƻ�Ƶ�ұƨ ҺǚƠƠƠƺҺִיǙ

Ʊƻƥƌ Ʀǃ₡ƤǙ ƷҰƴ ƪǙһƬǚҸ ƴ  
اثر مھم تربیتـى قیـام و شـھادت  سؤمین

ــھداء  ــالا  سیدالش ــت ، ب ــردن محبوبی ب
در اجتمـاع اسـلامى و  خاندان حضرت على 

شناساندن بیشتر و بھتـر آنـان بـھ مـردم 
 .بوده است 
داشــتن محبوبیــت و قبضــھ كــردن  مســئلھ

افكار اجتماع از مسائل حیاتى و مھمى است 
كھ ھمواره مورد نظر حكومتھا بوده و ھسـت 

حكومتھا ھر چند بھ طور اكثر تكیھ گـاه . 
گى جز قدرت ندارند، اما بھ خـوبى مـى بزر

دانند كـھ نیرومنـدتر از قـدرت نظـامى ، 
باشـد،  جایگاھى است كھ در دلھاى مردم مـى

وسعى دارنـد آن را بـراى خـویش بـھ دسـت 
معاویــھ نیــز بــا ھمــھ تلاشــھاى . آورنــد 

شیطانى خود بـھ طـور كلـى مـى خواسـت دو 
یكى محبوبیت بخشـیدن : چیزرا بھ دست آورد

و شجره خبیثـھ بنـى امیـھ ، و  بھ خاندان
دیگرى سقوط خاندان و شجره طیبھ حضرت على 

در این  یھمتأسفانھ معاو. از محبوبیت  
امـا . تلاش خود موفقیت بسیارى ھم كسب كرد

با ظھور حماسھ حسینى و جانبازیھاى مردان 
راستین خدا، نفوذ معنوى و اعتبار روحانى 

 ل بیــت عمیقــى بــراى سیدالشــھدا و اھــ
بھ طورى كـھ ھـر چـھ از آن . ایجاد نمود 

واقعھ مى گذشت مردم بیشـترى بـھ خانـدان 
شـدند ایـن محبوبیـت  جذب مـى حضرت على 

اى بـراى  رفتھ رفتھ چنان بالا گرفت كھ عده
خونخواھى و بھ نام ھوا داران از خانـدان 

 .نددست بھ قیام زد  رسول خدا 
پیش از نھضت  ، اگر حسین بن على  آرى

اش بــھ عنــوان امــام وقــت و ســبط  مردانــھ
پیغمبر و فرزند على و فاطمھ، و بزرگترین 

شد، پس از  شخصیت از خاندان وحى شناختھ مى
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قیــام بــا حفــظ مقامــات ســابق، بــھ نــام 
عالیترین و كـاملترین نمونـھ مردانگـى و 

دا و حقیقـت مجاھدت و فـداكارى در راه خـ
 .شناختھ شد

ــیوماربین« ــانى مس ــوص » آلم ــن خص در ای
مھمترین اثر این نھضت این بود «: نویسد مى

كھ ریاسـت روحـانى كـھ در عـوالم سیاسـت 
ــدداً بــھ دســت  اھمیــت شــایانى داشــت، مج

ھاشم افتاد، و بھ ویژه در بازماندگان  بنى
مسلم گردید، و چندى طـول نكشـید  حسین 
ظلم و جور معاویھ و جانشـیان ) حكومت(كھ 

او منھدم شد و در كمتر از یك قـرن قـدرت 
منھــدم شــدن . از بنــى امیــھ ســلب گردیــد

بنى امیھ بھ قسمى شـد كـھ امـروز ) قدرت(
نام و نشانى از آنھا نمودار نیست و اگـر 
در متن كتب تاریخى نامى از این قوم ذكـر 

تعقیب آن ھزاران نفـرین و ناسـزا  شده در
بـھ  مگـرھم نوشتھ شده است، وایـن نیسـت 

و یـاران بـا  واسطھ قیام امـام حسـین 
 .١٨» وفاى او 

------------------------------------
- 

 :نوشتھا پى
 ١٨٨ص , سید محسن امین , سیرهء امامان  ١٥
ص , عـادل ادیـب , زندگانى تحلیلى پیشوایان مـا ١٦

١٤٩ 
 ٢٧آیھ , سورهء فرقان  ١٧
نقل از كتاب درسى كھ حسین بـھ انسـانھا آموخـت  ١٨

 ٤٤٥ص , شھید ھاشمى نژاد
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٣ 

ــل ــوم فص ــى : س ــات سیاس ــار و برك  -آث
 السلام علیھاجتماعى سید الشھدا 

̉- Ʀǃ₠Ǚ �ƍƺө₦ ƶǚƛ� 
  كشــتھ شــد كــھ دیــن خــدا جــاودان شــود او

  
  جھان فداش كھ بى مثل و گوھر اسـت جان 

  

 
عمــومى اســلام و مســلمین بســیار  اوضــاع

ھا و تبلیغـات  فعالیت. ناراحت كننده بود 
و  مسموم بنـى امیـھ علیـھ حضـرت علـى 

خاندانش ، و نیز تحریفات و بدعتھایى كـھ 
زیركانھ در اسلام داخل كرده بودند، شرایط 
را جھت نابودى اسلام و محو نام حضرت محمد 

خلافت الھى بھ حكمـت . آماده كرده بود  
روح . سلطنتى و دیكتاتورى تبدیل شده بود 

شریعت اسلام یعنى پرھیزگارى و عـدالت، در 
شد و از احكـام اجتمـاعى  اجتماع دیده نمى

دین فقط جمعھ و جماعت، آن ھـم بـھ صـورت 
تشریفات وجود داشت؛ و گـاھى ھمـین صـورت 

فجور  وتشریفاتى نیز بھ بدعت و بلكھ فسق 
اكثـر قریـب بـھ اتفـاق نسـل . گرایید  مى

ــره  ــبھ جزی ــا در ش ــھ آن روزھ ــلمان ك مس
كرد، در پایان خلافت عمر  عربستان زندگى مى

متولد و در عصر عثمان پرورش یافتـھ و در 
آغــاز حكومــت معاویــھ وارد اجتمــاع شــده 

را زیـارت   بودند، لذا پیـامبر اكـرم 
گفـت مقـام و منزلـت  نوانكرده و شاید بت

 .خاندان وحى را درك نكرده بودند
ارادگـى و  اى كھ دچـار بـى رأس جامعھ در

ضعف نفس شده بود، حاكمى فاسق و فاجر چون 
یزید لقـب شـریف امیرالمـؤمنین و خلیفـھ 
. مسلمین را بھ ناحق با خود یدك مى كشـید

بنـد و  یك جوان قمار باز و شرابخوار، بـى
نیا و خوشگذرانیھاى بار و صد در صد اھل د

 الكلـىآن بر مردم حكومت مى كرد یك مغـز 
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كــھ از نظــر افكــار ، نســبت بــھ اســلام و 
اى نداشـت، و  مقدسات اسلام كمتـرین عقیـده

ــون بــازى و ھوســبازى از كارھــا و  میم
انسانھاى خطرناك . اش بود  تفریحات روزانھ

و دنیا طلب بھ فرمان او در تمام استانھا 
ضـاع مسـلط و بـر دوش و شھرستانھا بـر او
 .مسلمانان سوار بودند

چنین وضع خطرناك و دردناكى ، امـام  در
پاى فشرد و عزم جھاد راسخ كرد و  حسین 

با تعداد معدودى از یـاران ، ھمـراه بـا 
زنان و كودكـان بـھ اسـتقامت برخاسـت، و 

بینید كھ بھ حق  آیا نمى«: چنین فریاد كرد
شـود؟ در  نھـى نمـىشود و از باطل  عمل نمى

حقـا و واقعـاً  مناین ھنگام باید شخص مـؤ
 .١٩» طالب لقاى پروردگارش باشد

  دیدى كھ نابینا و چاه است اگر
  

  خاموش بنشینى گناه اسـت اگر 
  

  
مقاومــت و پایــدارى سیدالشــھدا  بــارى، 
بود كھ شریعت اسلام را بعـد از اینكـھ  

در اثر طغیان معاویھ و جـور و بیـداد او 
رو بھ اضـمحلال گـذارده بـود، و تغییـر و 
تبدیلى كھ او و پسر ناخلفش یزید در ایـن 
دین بنا گذاشتھ و اساس دیانت را متزلـزل 
بلكھ مشرف بھ انھدام نموده بودنـد نجـات 

ــید ــام . بخش ــوار و قی ــن بزرگ ــت ای نھض
اش، بقاى دین را باعث گردیده،  ومندانھنیر

و با خون خود و اصحاب و یارانش ،گلسـتان 
دین را آبیارى و نھال گلسـتان شـریعت را 

اگر نھضـت مقـدس . سرسبز و شاداب نمودند 
حسین نبود از اسلام بھ غیر از اسلام امـوى 
و از دین جز دین یزیدى و دیـن تشـریفاتى 

 .چیزى باقى نمانده بود 
: نویسـد در كتاب مقتـل خـود مـى »مقرم«

جزء اخیر از علت تامھ جھـت  نھضت حسین 
استحكام مبانى دین بوده، بھ طورى كھ این 
نھضت ، بین دعوت حق و حملات باطل، تفرقـھ 
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ــل را از  ــق و باط ــھ ، ح ــدایى انداخت و ج
: لذا گفتھ شـده اسـت . یكدیگر جدا نمود 

ه و نمـود شـروعدین را وجود مقدس محمد ى 
بقاى آن بھ واسطھ وجود مبارك امام حسـین 

الاسـلام نبـوى الحـدوث و «. تداوم یافت 
 ٢٠» حسینى البقاء

بركت بزرگ كھ بھ خاطر وجـود شـریف  این
است، از تفسـیر بعضـى  حضرت سیدالشھدا 

آید، از جملـھ  احادیث نبوى نیز بھ دست مى
حسـین «: این حدیث معروف شریف كـھ فرمـود

 .٢١» منى و انا من حسین
  از من است و من نیـز از حسـینم حسین

   
ـــود   ـــالمین بفرم ـــھ ع ـــد ش   احم

   
سـبط آن  معنى كـھ امـام حسـین  بدین

رسول گرامى بوده و از زبان مبارك نبوت و 
انگشت ابھام مقام رسالت تغذیـھ نمـوده و 
رشد و نماى او از شـیره جـان نبـى اكـرم 

بوده است ، و از طرفى پیامبر از امام  
حسین است زیرا دین آن رسـول خـاتم ، بـھ 

حسین و فداكارى و جان نثـارى  مامواسطھ ا
ــ ــھ جھ ــرده و او ب ــوذ ك ــان نف ان و جھانی

تجلیات و نورافشانى و گیتى شناسى خود را 
بعد از وفـات پیغمبـر معظـم، بـھ وسـیلھ 
شھادت و جانبازى و از مال و عیال گذاشتن 
این بزرگوار بـھ عالمیـان جلـوه و ظھـور 

 .داده است 
ــنگتن« ــك واش ــایى » ایروین ــورخ آمریك م

د كـھ ممكن بـو براى امام حسین «: گوید
زندگى خود را بـا تسـلیم شـدن بـھ اراده 
یزید نجات بخشد، لیكن مسـئولیت پیشـوا و 
نھضت بخش اسلام اجازه نمى داد كھ او یزید 

زودى ھ او بـ. را بھ عنوان خلافت بشناسـد 
فشارى بھ  وخود را براى قبول ھر ناراحتى 

منظور رھا ساختن اسلام از چنگال بنى امیھ 
اب سوزان سـرزمین در زیر آفت. آماده ساخت

خشك و در روى ریگھاى تفتیده عربستان روح 
اى پھلـوان و اى . حسین فنا ناپذیر اسـت 
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. »نمونھ شجاعت و اى شھسوار من، اى حسین 
٢٢ 
ـــون ـــین خ ـــلام مب ـــیر اس   او تفس

  
  و احیاگر شرع است و دیـن منجى 
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�-  Ɣƴөƍƨ Ʊ� өƨǙ ƴ Ʀǃ₠Ǚ ƶǚƻҰǙ ƴ өƻ₡ƗҒ

өƟƭƨִיǙ ƷƳƬ ƴ 
اجتمـاعى  -جملھ آثـار مھـم سیاسـى  از

قیام و نھضت حیاتبخش حسینى كـھ بـھ جـاى 
مانده، آشكار ساختن اسلام صـحیح و احیـاى 
امر بھ معروف و نھى از منكر بود تا بطلان 
اسلام انحرافى اموى كھ پس از زمـان رحلـت 

 .صورت گرفت، روشن شود  نبى اكرم 
غات خود، خویش بنى امیھ در تبلی خاندان

قلمداد كـرده   را از خاندان رسول خدا 
و اسلام را وارونـھ بـھ مـردم نشـان داده 
بودند و ایشان را در امور دین بھ ادعـاى 
اینكھ اولى الامر واجب الاطاعـھ ھسـتند در 
حیرت و سرگردانى گذاشتھ بودند؛ اما امام 

ھا را  توطئھ با قیام خود ھمھ این حسین 
ھم ریخت و اسلام اموى و دین یزیـدى را ھ ب

از اسلام ناب محمدى جدا ساخت، و با نمـاز 
خونین خود در ظھر عاشورا، نماز را اقامھ 

 .كرده عملاً معنا نمود
اشھد «: خوانیم در زیارت وارث مى چنانكھ

انك قد اقمـت الصـلوة و اتیـت الزكـوة و 
 .»امرت بالمعروف و نھیت عن المنكر

نھضـت و شـھادت سیدالشـھداء  بنابراین،
 :دو معنى داشت 
 -٢نفى آنچھ بھ نام اسلام مطرح بود،  -١

اثبات آنچھ از اسلام فراموش گشتھ و انكار 
مانند امـر بـھ معـروف و نھـى  -شده بود 
و ایــن ھــر دو بــا ھــم، یعنــى  -ازمنكــر 

 .»احیاى اسلام محمدى«
، گـروه السـلام عليـهاز شھادت امام حسین  پس

اى مخالف تبـدیل شـد  مكتبى، بھ حركت توده
كھ بدون اسـتثنا ھمـھ مسـلمین را در بـر 
گرفت، زیرا مسلمانان بـھ حقیقـت اسـلام و 
ھدف تفكر مكتبـى پـى بـرده بودنـد، طـرز 
تفكرى كھ از روز اول، شعار حكـومتى غیـر 
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 آندر . كـرد منحرف و صـالح را فریـاد مـى
فتـھ بـود كـھ زمان، تمام جھان اسلام دریا

سكوت امت بر انحراف رھبرى، خطـایى فـاحش 
زیرا این سكوت بھ فاجعـھ . آید بھ شمار مى

و ھمین امر آغازى شد براى . كربلا منجر شد
 .انقلابھا و امر بھ معروف و نھى از منكر

ــى در  آرى، ــاى الھ ــا و اولی ــار انبی ك
حقیقت امر بـھ معـروف و نھـى از منكـر و 

ھ مـردم بـوده شناساندن معروف و منكـر بـ
است، و در این راستا، نھ تنھـا بـھ سـخن 
ــل  ــرى و تحم ــھ از درگی ــد ك ــنده نكردن بس
. سختیھا و دشواریھاى آن نیـز نھراسـیدند

 بیشـترىاب تشـ  در این بین رسول اكرم 
بھ آن دو امر داده و بـا تـلاش و پیگیـرى 

 .اسلام را پیروز كرد
، مـردم از  بعد از رحلت پیغمبر  اما

خط مستقیم محمدى منحرف شدند و نـا اھـلان 
را بھ خلافت پذیرفتند كھ عامـل مھـم ایـن 
مصیبت، جھل مردم و بى توجھى بھ امـر بـھ 

و امـام حسـین . معروف و نھى از منكر بود
با قیام مصلحانھ خـود احیـاگر حقیقـى  

قیـام چنانكھ سر . این دو فریضھ الھى است
اصلاح نمودن امت جدش و امـر بـھ «خویش را 

او . نماید معرفى مى» معروف و نھى از منكر
با قیـام خـود بـھ ایـن دو اصـل اسـلامى، 
اعتبار و آبروى شایستھ داد و ارزش آنھـا 
را در جھان اسلام بالا برد، یعنى در حـالى 

 وقـفكھ دیگران آن را در مرز ضرر شخصى مت
آورنـد،  یین مـىكننـد و ارزش آن را پـا مى

 .شناسد نھضت حسینى مرزى براى آن نمى
فقھاى شـیعھ شـرایطى : شود گفتھ مى گاھى

را براى امر بھ معروف و نھى از منكر ذكر 
ایمنى از ضرر بر : اند كھ از آن جملھ كرده

پس شـھادت حسـین . جان و مال و ناموس است
چگونھ امر بھ معروف و نھى از منكـر و  

 یزاننده بر آن است؟یا برانگ
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گاھى اوقـات انسـان : جواب باید گفت در
شود كـھ ناچـار اسـت  اى مواجھ مى با مسئلھ

بین از خود گذشتگى براى نجات دین و میھن 
از نــابودى و ھلاكــت، و بــھ زنــدگى خــویش 
پرداختن و دین و وطن را رھا كـردن، یكـى 

و تردیـدى نیسـت كـھ او . را انتخاب كنـد
دگذشـتگى را اختیـار باید شـھادت و از خو

تا عمـل كـرده باشـد بـھ دو قاعـده . ندك
دفـع ضـرر «و » تقدیم اھم بر مھـم«: قطعى

دانـیم كـھ  و چنانكھ مى. »اشد بھ ضرر اخف
در زمان خلافت یزید بھ جایى رسیده بود كھ 
قیام امرى واجب و تكلیف الھى بـود، اگـر 

و اســارت  چــھ منجــر بــھ شــھادت حســین 
و اگر ایمنى از ضـرر، یـك . دخاندانش گرد

واجب مطلق بود و قیدى نداشت، ھرگز جھـاد 
گشـت  در راه خدا بر مسـلمانان واجـب نمـى

بلكــھ شــھادت در راه خــدا معصــیت محســوب 
 .و حال آنكھ چنین نیست! شد مى

در ایـن بـاره ) ره(شھید مطھـرى  استاد
امر بھ معروف و نھـى ازمنكـر «: فرماید مى

شناسد، ھیچ چیـزى،  در مسائل بزرگ مرز نمى
توانـد بـا امـر بـھ  ھیچ امر محترمى نمـى

ــد ــرى كن ــر براب ــى از منك ــروف و نھ . مع
این اصل دایـر . تواند جلویش را بگیرد نمى

مدار این است كھ موضوع امر بـھ معـروف و 
بینـیم  اینجاست كھ مـى. از منكر چیست ىنھ

ارزش امر بھ معروف و نھى  حسین بن على 
ھمـانطور كـھ . ا چقدر بالا بـرداز منكر ر

اصل امر بھ معروف و نھى از منكر را چقدر 
ھمانطور كھ اصل امر بھ معروف و . بالا برد

نھى از منكر، ارزش نھضـت حسـینى را بـالا 
فھمانـد كـھ   علـىبرد، چون حسـین بـن 

انسان در راه امـر بـھ معـروف و نھـى از 
خودش  رسد كھ مال و آبروى منكر بھ جایى مى

را باید فدا كنـد، ملامـت مـردم را بایـد 
. »متوجھ خودش كند؛ ھمانطور كھ حسین كـرد

٢٣ 
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بھ بركت وجود مقدس حسـین و نھضـت  آرى،
حیاتبخش وى و شھادت مظلومانـھ و در عـین 
حال رسواگر او، حقیقت اسلام تفسـیر شـد و 

 .امر بھ معروف و نھى از منكر احیا گردید
   فنا نیافت بقاى تو، زانكھ یافت ھرگز

   
  بقـاى دگـر از فنـاى تـو آزادگى،  
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�- ƷƲǙƵҹƺҺǙִיǍ ƴ �ƨǚƛғ₠Ǚ ҮƴӨ ƪһƻƨҺ 

 -دیگــر ازآثــار و بركــات سیاســى  یكــى
این بود كھ نھ فقط  اجتماعى سیدالشھدا 

با حرف كھ در عرصھ عمل ھم روح استقامت و 
پایدارى وآزادیخواھى و حفظ كرامت و عـزت 

روح مسـلمین در ھمـھ  نفس را در كالبد بـى
 .اعصار دمید

شھیدان در برابر نیروى مھیب سـتم  سالار
و قوه قاھره بنى امیھ، بالاترین اسـتقامت 
 و مھمترین پایدارى و شـھادت را بـھ خـرج
داده و در مقابل آنان مقاومت كرده و بـھ 

آن . انسانھا درس حریـت و آزادگـى آموخـت
حضرت در آخرین لحظات حماسھ كربلا با بدنى 

قـرار  بمجروح و خونین، دشمن را طرف خطـا
اى پیروان ابوسفیان، اگر «: داده و فرمود

 .»دین ندارید پس در دنیا آزاد مرد باشید
ـــھ ـــعارھا حماس ـــر، ش ـــورا سراس ى عاش

. طلبى و اسـتقامت و عـزت نفـس اسـت آزادى
ــمن  ــورا ض ــرت در روز عاش ــھ آن حض چنانك

: زد گفتارھاى گرم و آتشین خود فریـاد مـى
این ناپاك و فرزند ناپاك، مـرا بـین دو «

یا ذلـت را بپـذیرم و در : كار مخیر ساخت
برابر یزید تسلیم شوم، و یا اینكھ كشـتھ 

مـا اما از ! گردم و بھ حكم شمشیر تن دھم
دور است، نـھ خـدا ھ خاندان پیغمبر ذلت ب

خواھد و نـھ پیـامبر او و  براى ما ذلت مى
نھ مردان پاك دل و مؤمن و نھ آن دامنھاى 
منزھى كھ ما را در میـان خـود پرورانـده 

 .٢٤» است
رمز موفقیت و راز پیـروزى انسـان  آرى،

در ھمیشــھ تــاریخ بســتگى بــھ اســتقامت و 
راه دارد و  ھـاى پایدارى در مقابـل سـختى

با استقامت خـود در برابـر  امام حسین 
بناى شرك و اساس كفر و الحاد و بذل جـان 
و تمام ھستى خود در این راه مقدس، باعـث 
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در بـین  ادگىدمیده شدن روح پایدارى و آز
مردم گشت، بھ طورى كھ در قیامھاى بعد از 

 .آن حضرت این امر بھ خوبى مشھود است 



31 
 

 
٤- Ʀǚƻƚ  �һƠƛƨ ƶǚƠƳƨǚƻƚ ƶƵƠẫƤǙ ƷƭƻƠ₡Ұ

өẫƺҺ 
مقــدس بشــرى داراى دو مشخصــھ  قیامھــاى

اول اینكھ آنھا براى مقامات عالى : ھستند
انسانیت و توحید و عدل و آزادى، و بـراى 

دوم . گیرنـد رفع ظلم و استبداد صـورت مـى
اینكھ، برقى ھستند در ظلمتھـاى سـخت كـھ 

قـرار » !عقـلاى قـوم«معمولاً مـورد تصـویب 
ھـر دو  قیـام امـام حسـین . یرنـدگ نمى

مشخصھ را دارا بود، و یكى از آثـار ایـن 
قیام، جنبھ الگویى آن براى سایر نھضـتھا 

تمــام . و قیامھــاى بــھ حــق و الھــى اســت
انقلابھاى مقدسى كھ در جھان اسـلام پـس از 

تا زمان ما بھ وجود آمـد،  شھادت حسین 
آن حضرت بوده و  خمیر مایھ اصلى آن، قیام

ھست و خواھد بود، قیامى كـھ الھـام بخـش 
و . ھمھ نھضتھاى اصیل رھـایى بخـش گردیـد

در  این اصلى است كھ خـود امـام حسـین 
 -یكى از منازل بین مكھ و كربلا  -» بیضھ«

ولكـم «: بھ ھمراھان و یاران خویش فرمـود
در مـن بـراى شـما نمونـھ و  ٢٥»فیھ اسـوة

 گو،دانیم این ال و چنانكھ مى .الگویى است
قیام بر علیھ ظلم و فساد است، ھمان امرى 
كھ باعث گردید خداوند متعال رسولش را در 
قرآن براى انسانھا اسـوه و الگـو معرفـى 

براى شھادت «: فرمود  و رسول خدا . كند
حرارتى در دلھاى مؤمنان است كـھ  حسین 

 .٢٦» شود ھرگز سرد و خاموش نمى
در ایـن رابطـھ » حسـن ابـراھیم استاد«
در  كشـتھ شـدن امـام حسـین «: گویـد مى

تھییج شیعیان و وحـدت بخشـیدن بـھ آنھـا 
قبل از ایـن رخـداد، . تأثیر بسیارى داشت

شیعیان پراكنده بودند؛ زیرا شیعھ گرى با 
ختھ گشت و در اعماق قلوب شیعیان، خون آمی

 .٢٧ »شدنفوذ كرد و عقیده راسخ آنان 
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نھضت امام حسین از خـود دسـتگاه  اثرات
درسـت مثـل . اموى و دشمنان حضرت شروع شد

رود، پس  آبى كھ با حرارت رو بھ جوشیدن مى
از بھ جوش آمدن، نخسـت حبابھـایى از تـھ 

تركد، پس از  دیگ بالا آمده و در روى آب مى
انقلاب یـك . گردد آن كم كم جوشیدن آغاز مى

ھمـین بـھ  زجامعھ بر علیھ دستگاه ظلم نی
ــاى  ــا و فریادھ ــت، اول انتقادھ ــكل اس ش
عدالتخواھى و تظلم كھ بھ حكم حبابھاى تھ 
دیــگ ھســتند از گوشــھ و كنــار كشــور بــر 

خیزند و رفتھ رفتھ جـان گرفتـھ و دیـگ  مى
كند و دسـتگاه سـتم  جامعھ جوشیدن آغاز مى

برد كھ بھ صـورت  را آنقدر بالا و پایین مى
 .ریزد ارزشى بر روى زمین مى كف بى

 بعــد از شــھادت امــام حســین  بــارى،
بلافاصــلھ ایــن فریادھــا و انتقادھــا كــھ 
مقدمھ فرو ریختن اركان حكومت منحوس بنـى 

ھنـوز » سنان بن انـس«. امیھ بود بلند شد
از قتلگاه امـام بیـرون نرفتـھ بـود كـھ 

تو حسـین بـن علـى، : یارانش بھ او گفتند
! را كشتى  پسر پیغمبر، دختر رسول خدا 

تو مردى را كشتى كھ از ھمھ عـرب بزرگتـر 
است و آمده بود تا حكومت را از دست بنـى 

اكنون پیش امراى خود بـرو و ! امیھ بگیرد
پاداش خود را بگیر و بدان كھ اگـر تمـام 

ھـاى خودشـان را در برابـر  موجودى خزانـھ
 ٢٨. كشتن حسین بھ تو بدھند باز ھم كم است

زنـى را از : گوید»ید بن مسلم حم«نیز و
كھ بھ ھمراه شـوھرش » بكر بن وائل«طایفھ 

بود در میان اصحاب عمربن سـعد دیـدم كـھ 
چون دید مردم ناگھان بر زنـان و دختـران 

تاختند و شروع بھ غارت و چپـاول  حسین 
نمودند، شمشیرى بـھ دسـت گرفـت و رو بـھ 

قبیلـھ  داناى مـر«: خیمھ آمـد و صـدا زد
بكر، آیا لباس از تن دختـران رسـول خـدا 

رود؟ مرگ بـر ایـن حكومـت  بھ یغما مى  
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در ایـن » غیر خدایى، اى قاتلان رسول خـدا
ھنگام شوھرش دست او را گرفتھ و بھ خیمـھ 

 ٢٩. برگرداند
و موارد بسیار دیگر، نخستین عكس  اینھا
ھاى مردم از واقعھ جانسور كربلا بود  العمل

گشـت،  كھ رفتھ رفتھ بھ وسعت آن افزوده مى
تا جـایى كـھ روح انقـلاب در مكتـب اسـلام 
ــى  ــر لایق ــاه رھب ــردم ھرگ ــد وم ــده ش دمی

یافتند بر علیھ حكومت نامشروع و فاسـد  مى
 شـعارزدنـد، و  بنى امیھ دست بھ قیام مـى

شمار . بود» خونخواھى حسین«غالب انقلابھا 
نجا بھ این انقلابھا زیاد است كھ ما در ای

 .كنیم چند نمونھ اشاره مى
این انقـلاب در كوفـھ : انقلاب توابین -١

بر پا گردید و واكنش مسـتقیم قتـل امـام 
بود، و انگیزه آن، احساس گنـاه بـھ علـت 
یارى نكردن امام پس از آنكھ كتبـاً از او 

لـذا . بـود -دعوت كردند بـھ كوفـھ آیـد 
كوفیان خواستند ننگى را كـھ مرتكـب شـده 

ــد  ــرت بودن ــاتلان آن حض ــام از ق ــا انتق ب
ایـن واقعـھ . و دست بھ قیام زدند ندبشوی

 .ھجرى روى داد ٦٥در سال 
ــھ -٢ ــلاب مدین ــلاب : انق ــن انق ــدف ای ھ

خونخواھى نبود بلكـھ انقلابـى بـود علیـھ 
شركت كنندگان در . حكومت ستمكار بنى امیھ

این قیام یك ھزار تن بودند كـھ بـھ دسـت 
حشـیگرى سـركوب سپاھیان شام و با نھایت و

 .گردید
این قیام در سـال : قیام مختار ثقفى -٣
ھجرى در عـراق بـھ انگیـزه خونخـواھى  ٦٦

و انتقام از قاتلان او صورت  امام حسین 
این انقلاب بھ رھبرى مختار توانسـت . گرفت

در یك روز دویست و ھشـتاد تـن از قـاتلان 
 .را بھ قتل رساند امام حسین 
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 ٧٧وى در سال : انقلاب مطرف بن مغیره -٤
ھجرى بر علیـھ حجـاج بـن یوسـف شـورید و 

 .عبدالملك بن مروان را از خلافت خلع كرد
او نیـز بـر علیـھ : انقلاب ابن اشعث -٥

ھجرى شـورید و عبـدالملك  ٨١حجاج در سال 
این شورش تـا . مروان را از خلافت خلع كرد

ــال  ــد  ٨٣س ــول انجامی ــھ ط در آغــاز، . ب
روزیھاى نظامى بھ دست آورد اما بعـدھا پی

 .شكست خورد
ــى  -٦ ــن عل ــد ب ــلاب زی ــھ از : انق وى ك

بود در سال  العابدین  فرزندان امام زین
درنگ  ھجرى در كوفھ قیام كرد، اما بي ١٢٢

بھ وسیلھ سپاھیان شام كھ در آن ھنگام در 
 .عراق بودند سركوب گردید

» فخ«: فخ  قیام حسین بن على ، شھید -٧
نام وادى و محلى است در قسمت غربى و یـك 
فرسخى شھر مكھ، و آن جایى است كـھ حسـین 

بر علیھ حكومـت عباسـى ) صاحب فخ(بن على 
ھجرى قیام كـرد و بـا یـاران  ١٦٩در سال 

وى یكى از سـادات و . خویش بھ شھادت رسید
علماى اسلام بود كھ براى عظمـت تشـیع بـا 

قـرن از مـاجراى  خون خویش پس از حدود یك
كــربلا اثــرى عمیــق در عــالم تشــیع بجــاى 

 .گذاشت
انقلابھـا و انقلابھـاى دیگـر، نقـش  این

مھمى در برابر حكومتھاى ناشایست وقـت از 
نظر محفوظ ماندن ظواھر اسلام و نام مقـدس 

و رعایت حقوق مردم ایفا   پیامبر اكرم 
ار و این نھضتھا خـود یكـى از آثـ. كردند

ــھ ــت ریش ــرات نھض ــم و ثم ــق  مھ دار و عمی
در زمان كنـونى نیـز . بود  سیدالشھدا 

خواستگاه انقلاب اسلامى ایران ،مجالسى بود 
كھ بھ جھت بزرگداشت حماسھ حسینى و واقعھ 

 .گردید عاشورا اقامھ مى
حسینى نھ تنھا براى مسلمین بلكـھ  قیام

براى غیر مسـلمانان نیـز كـھ بـھ دنبـال 
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ھایى از ظلم و ستم بوده و ھستند، سرمشق ر
: مى گویـد» مھاتما گاندى«. قرار مى گیرد

آن شـھید بـزرگ  من زندگى امـام حسـین 
ام و توجھ كافى بھ  اسلام را بھ دقت خوانده

ام و بر مـن روشـن شـده  صفحات كربلا نموده
است كھ اگر ھندوسـتان بخواھـد یـك كشـور 

 مــام حســین پیــروز گــردد، بایســتى ازا
 .٣٠. پیروى كرده و سرمشق بگیرد

ــین ــت حس ــر روز اس ــروز و رھب ــتھ دی   ، كش
  

  اوست ، كھ پیوستھ نھضت آموز اسـت قیام 
  

ـــون ـــرد خ ـــرار ك ـــن اس ـــیر ای   او تفس
  

  خوابیــــده را بیــــدار كــــرد ملــــت 
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٥- ƪǚẫғƗҸ ƶӨǙһƻ� 
جملھ آثار و بركات دیگرى كھ قیام و  از

ــھدا  ــھادت سیدالش ــى  ش ــد سیاس  -در بع
ــان و  ــدن خفتگ ــدار ش ــت، بی ــاعى داش اجتم
انتقال روح مبازره جویى بر علیـھ ظلـم و 

 .ستم بوده و ھست
تنویر ذھن و تصویر مطلب، لازم است  براى

اى بـھ وضـعیت جامعـھ  بھ طور اجمال اشاره
مـردم آن . اشتھ باشـیم اسلامى آن دوران د

 :زمان بھ چند دستھ تقسیم مى شوند
كھ قسمت عمده مردم را تشكیل : اول دستھ

مى داد، كسانى بودند كھ در مقابـل فسـاد 
ــت داده  ــود را از دس ــھ ، اراده خ معاوی
بودند و بھ پستى و خوارى ناشـى از فسـاد 
كھ پیرامون خلافت اسلامى را فرا گرفتھ بود 

 .تن در داده بودند
كســانى بودنــد كــھ منــافع : دوم  دســتھ

خصوصى خود را بر رسالت و امامت ترجیح مى 
این دستھ بر خلاف دسـتھ اول فـارغ . دادند

از ظلم و انحراف بنى امیھ بودند و آن را 
 .كردند احساس نمى

ســاده لوحــانى كــھ فریــب : ســوم  دســتھ
و . فرمانروایان بنى امیھ را خورده بودند

مـت امـام حسـین و اگر نبود قیـام و مقاو
اصحاب راستین پیامبر بھ رھبرى اھـل بیـت 

، ساده لوحان بسـیارى فریـب خـورده و  
گفتند كھ اگـر ایـن دسـتگاه سـلطنتى و  مى

خـدا  ولكارھاى آن قانونى نبود، صحابھ رس
 .نشستند خاموش نمى  

پنداشـت  كسانى بودند كھ مى: چھارم دستھ
خلافت را بھ معاویـھ واگـذار  امام حسن 

كرده و با وى بـھ خـاطر اوضـاع و احـوال 
زیرا اگـر ! پیچیده زمان سازش نموده است 

چھ براى مردم كوفھ و عراق كـھ از نزدیـك 
در جریــان بودنــد، مــاجراى صــلح تحمیلــى 
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در گوشـھ و  ھآشكار بود؛ اما مسلمانانى ك
كنــار جھــان اســلامى آن روزگــار پراكنــده 

و از دور  -مانند مـردم خراسـان  -دند بو
دستى بـر آتـش داشـتند از ابعـاد مسـئلھ 

بـا  خبر بودند از این رو امام حسین  بى
قیام خونین خود ثابت كرد كھ صلح بـرادرش 

گیرى از رسـالت اھـل بیـت  بھ معناى كناره
 .نیست 

از این چھار دسـتھ كـھ در واقـع  گذشتھ
ب خرگوشى مشـترك بودنـد، دو جملگى در خوا

دستھ دیگر یعنى پیروان بنى امیھ و یاران 
. نیز وجـود داشـتند  حقیقى امام حسین 

زیرا اگر چـھ اصـحاب سیدالشـھداء بسـیار 
اندك بودند ولى قابل ذكر است كھ برخى از 

ــھ ــیعیان و علاق ــا ش ــدان ام ــایر  ممن در س
ایالتھــاى اســلامى بودنــد و پــس از اطــلاع 

فتن از دعوت حضرت، خواستند بھ او لبیك یا
گویند ولى مركز كوفـھ تحـت كنتـرل شـدید 
نظامیان عبید� بن زیاد بود و بھ ھیچ وجھ 
نمى گذاشتند كسى از آن خـارج یـا بـھ آن 
وارد شود، و بسیارى از مسلمانان نیـز در 
مناطق دور دست از این فاجعھ بھ كلـى بـى 

ن جـدا خبر بودند كھ حساب آنھا با سـایری
 .است 
توجھ بھ آنچھ بھ طور اجمـالى بیـان  با

شد، معلوم مى گردد كھ مردم كوفھ تـا چـھ 
كھ . حدى در خواب خرگوشى فرو رفتھ بودند 

تمام فریادھاى امام و یارانش را نشـنیده 
گرفتھ و آسایش و رفاه طلبى ، آنان را از 
ھر نوع كمكى در راه نجات اسلام از انحراف 

 .باز مى داشت 
آن شرایط ، انقلاب خونین سیدالشـھدا  در
تمام معادلات سیاسى دشمنان را بـر ھـم  

زد و اوضاع اجتماعى آن زمـان را دگرگـون 
جانفشانى شخصیت منحصـر بـھ فـردى . ساخت 

ــین  ــام حس ــون ام ــان و  چ ــھ از نخبگ ك
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برگزیدگان و پیشواى على الاطلاق مسـلمانان 
و نزدیكترین آنھا بھ  ترین بود و با فضیلت

بود از طرفى خدایى بودن   پیامبر اسلام 
و گذشـتن از  حركت مصلحانھ سیدالشـھدا 

ھمھ ھستى خود از طرف دیگر، و عمق فاجعـھ 
و مظلومیت آن امام عزیـز از ناحیـھ سـوم 
باعث گردید زنگ بیدار باش، خـواب سـنگین 

گـان را احیـا مردم را بر ھـم زنـد و مرد
كند، و درخت اسلام را كھ بھ پژمردگـى روى 
آورده بود، با خـون خـود آبیـارى كنـد و 
آنچنان طراوت و شادابى بخشد كھ تـا ابـد 

 .سر سبز و خرم باقى ماند
آن عصر قحطى حق جویان و حق مـداران  در

، كھ ظلم و شرك و فساد، در پناه سـرنیزه 
سكون كرد و سكوت بود و  و كشتار، حكومت مى

حسین تازیانھ فریـاد بلنـد كـرد و بـر ! 
پیكر خفتھ ، بلكھ مرده امت فـرود آورد و 
چنان شور و حركتى آفرید كـھ آن مـردم را 

 یـدارىبیدار بلكھ زنده نمود، و با این ب
و   از آنھا پاسـدارى از انقـلاب محمـد 

، و معناى قـرآن و  عدل على و صبر حسن 
 .رسالت اسلام و خون خویش را طلب نمود

ھمانند آب حیاتى بود  امام حسین  خون
كــھ در كالبــدھاى مــرده و خشــك و مــأیوس 
جریان پیدا كرد و منشأ قیامھـاى بسـیارى 

راستى مى تـوان گفـت كـھ عصـر ھ و ب. شد 
نبـود  عاشورا پایان نھضت امـام حسـین 

بلكھ آغاز حركت و اول بیدارى ملـت اسـلام 
 .خصوصاً شیعیان بود

 
در كتـاب تـاریخ عـرب مـى » حتـى فلیپ«

فاجعھ كربلا، سـبب جـان گـرفتن و «: نویسد
بالندگى شیعھ و افزایش ھواداران آن مكتب 

بھ طورى كھ مى توان ادعا كرد كـھ . گردید
آغاز حركت شیعھ و ابتـداى ظھـور آن، روز 

 ٣١.»بوددھم محرم 
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در طـى «: مورخ مشـھور گویـد» گیبون« و
ھاى مختلـف  قرون آینده بشریت و در سرزمین

موجـب  ، شرح صحنھ حزن آور مـرگ حسـین 
بیـــدارى قلـــب خونســـردترین قاریـــان و 

 ٣٢. »خوانندگان خواھد شد
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ــر ــت او ب ــد شكس ــھ او ش ــوح فتحنام   ل

   
   حق از شكستھ شد ھم مظفر اسـت مرد  
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٦- ƪǚƺһƺﬞƺ ƴһƺﬞƺ �₡Ɵ₦  
توجھ بھ مفھوم پیروزى و شكست ، بـھ  با

این نتیجھ مى رسیم كھ پیروزى آن نیست كھ 
انسان از میدان نبرد سالم بـھ در آیـد و 
یا دشمن خود را بھ خاك ھلاكت افكند، بلكھ 
پیروزى آن است كھ ھدف خود را پیش ببرد و 
دشمن را از رسـیدن بـھ مقصـود خـود بـاز 

ــؤمنین امیرا. دارد ــوص  لم ــن خص در ای
ما ظفر من ظفر الاثم بـھ ، «: فرموده است 

كسى كھ گناه بر  ٣٣» و الغالب بالشر مغلوب
او پیروز شد، شكست مى خورد و كسى كـھ از 
راه بدى بر دشمن ظفر یافت در واقع مغلوب 

از ایـن رو اگـر چـھ امـام حسـین . »است 
و یارانش پـس از یـك نبـرد خونبـار و  

بھ نور عظـیم شـھادت رسـیدند،  انھقھرمان
اما آنھا ھدف مقدس خود را بھ تمام معنـى 

و ھـدف . از آن شھادت پر افتخـار گرفتنـد
این بود كھ بھ تكلیف عمـل شـده و ماھیـت 
حكومت ارتجاعى و ضد اسـلامى امـوى آشـكار 
شود و افكار عمومى مسلمین بیـدار گـردد، 

 .این ھدف بھ خوبى انجام گرفت كھ 
سران اموى و قاتلان امـام حسـین  رسوایى

بھ حدى بالا گرفت كـھ سـرانجام پـس از  
گذشت چند سال نھ تنھا ھیچ كس از آل امیھ 
جرأت نداشت نسبت خود را آشكار سازد بلكھ 
بدنھاى مردگان آنھا را ھم از قبر بیـرون 

ى، راه آر. كشیدند و بـا آتـش سـوزاندند 
با سرعت فراوان  اشتپیشرفت و پیروزى كھ د

براى آن دودمان كثیف در بین امـت ھمـوار 
مى شد، بعد از واقعھ كربلا یكبـاره درھـم 
ریخـــت و بـــا رســـوایى بســـیار، بســـاط 

 .ابوسفیانیان برچیده گشت
حادثـھ كـربلا، «: گوید»  استادنیكلسون«

حتى مایھ پشـیمانى و تأسـف امویـان شـد، 
قعھ، شیعیان را متحـد كـرد و زیرا این وا
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براى انتقام امام حسین، ھم صـدا شـدند و 
صداى آنان در ھمھ جـا و مخصوصـاً عـراق و 

خواستند از نفـوذ عربھـا  ایرانیانى كھ مى
 ٣٤.»آزاد شوند انعكاس یافت

دیگر از شواھد شكست یزیدیان و بنى  یكى
در  امیھ ، زمانى است كـھ امـام سـجاد 

خواند و ماھیـت پلیـد دشـمنان كوفھ خطبھ 
خدا را براى مـردم خفتـھ و فریـب خـورده 

 :لذا مردم یك زبان عرض كردند. آشكار كرد
، ھمھ ما شنوا   فرزند رسول خدا  اى«

و مطیع و حافظ عھد و پیمان تـو ھسـتیم ، 
از تــو روى بــر نگردانــده و تــو را تــرك 

ند، بھ نخواھیم كرد، پس خدا تو را رحمت ك
ما دستور بده كھ ھمانا با دشمن تو دشـمن 
و بــا دوســت تــو دوســتیم ، تــا یزیــد را 
بگیریم و از كسانى كھ بھ تـو و مـا ظلـم 

 ٣٥.» نمودند، دورى بجوییم 
، امام حسین را كشتند، امـا حسـین  آرى

كھ فقط جسم نیست، امام حسین یك مكتب است 
و اگر چـھ در . تر شد كھ بعد از مرگش زنده

را در خـون  لا قیام قامت امام حسین كرب
كشیدند ، و ناى حقیقت گوى او را بریدند، 

تـر شـد، او  اما در حقیقت امام حسین زنده
بزرگ مردى است كھ با شھادتش حركتى عظـیم 
و تحولى بزرگ در تاریخ ایجاد كرد و یزید 

 .و یزیدیان را رسوا نمود
  مغلوب ، حسین ، بھ ظاھر اگر چھ شد)حسان (
  

  اوست، كھ در ھر زمانھ پیروز است شكست 
  

ــون ــت زخ ــدن گرف ــورى جھی ــت ، ن ــرخ قلب   س
  

  ظلمـت جھـل را ، صـاعقھ آسـا بـرد كھ 
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̃- �Ƥǃƀ ƴ �ƤǚƳҢ ִיǙ ƷƺǚƲӨ 
 

اثر و بركـت از آثـار و بركـات  ھفتمین
این بـود كـھ  اجتماعى نھضت سید الشھدا

با قیام و شھادت خویش مردم را از جھالـت 
او خون دل خویش را . و گمراھى نجات بخشید

در راه خدا بذل كرد تا امـت را از حیـرت 
ضلالت و جھالت كھ در اثر تسلط و تبلیغـات 

. بـود برھانـد دهمسموم بنى امیھ پیش آمـ
مى  چنانكھ در زیارت اربعین امام حسین 

 :خوانیم 
بذل مھجتھ فیك ، لیستنقذ عبادك مـن  و«

 .»الجھالة و حیرة الضلالة
خون قلب خـود را در راه تـو  حسین  و

بذل كرد تا بندگانت را از جھالت و حیـرت 
 .گمراھى برھاند

در توضیح فـراز ) ره(شھید مطھرى  استاد
مقصود از جھالت مـردم «: مذكور مى فرماید

سـواد بودنـد و  ىاین نبود كھ چون مردم بـ
درس نخوانــده بودنــد مرتكــب چنــین عملــى 
شدند، و اگر درس خوانـده و تحصـیل كـرده 

نھ ، در اصطلاح دیـن، . كردند  بودند نمى مى
و  شود جھالت، بیشتر در مقابل عقل گفتھ مى

مقصود آن تنبھ عقلى است كـھ مـردم بایـد 
و بھ تعبیر دیگر قوه تجزیھ (داشتھ باشند 

مشھود و تطبیق كلیات بر  و تحلیل قضایایى
جزئیات است و این چندان ربطى بھ سـواد و 

علم، حفظ و ضـبط كلیـات . سوادى ندارد  بى
بـھ عبـارت ). است و عقل قوه تحلیـل اسـت

شـھید فراموشـكارى  دیگر، امـام حسـین 
مردم شد، زیرا مردم اگر در تاریخ پنجـاه 

شصت سالھ خودشان فكر مى كردنـد و قـوه  -
بھ و استنتاج و عبرت گیرى در آنھا مـى تن

: كھ فرمـود بود و بھ تعبیر سیدالشھدا 
اگر بھ عقل و تجربھ » ارجعوا الى عقولكم«
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كردنـد و  شصت سالھ خود رجـوع مـى -پنجاه 
جنایتھاى ابوسفیان و معاویـھ و زیـاد در 
كوفــھ و خانــدان امــوى را اصــولا فرامــوش 

معاویھ را كـھ  كردند و گول ظاھر فعلى نمى
دم زدن از دین بھ خاطر منافع شخصـى اسـت 

كردند كـھ آیـا  نمى خوردند و عمیق فكر مى
براى دین و دنیاى آنھابھتر  امام حسین 

و عبیـد� ، ھرگـز  یـھبود یایزیـد و معاو
 .٣٦» ...چنین جنایتى واقع نمى شد

با نھضت مقدس خویش  ، امام حسین  آرى
ــھا و در  ــان یأس ــخت و در می ــت س آن ظلم

اى  ناامیدیھاى مطلق، و در موقعى كھ ستاره
شد، مانند برقـى  در آسمان بشریت دیده نمى

اى حقـانى فـرا راه  درخشید و مانند شـعلھ
او بھ خوبى مـى دانسـت . آدمیان ظاھرگشت 

كـھ آلـت  مراھنـدكھ تنھا مردم نادان و گ
دست حكومتھاى ستمكار و بیـدادگر و فاسـد 
واقع مى شوند ، بھ ھمین خاطر با بذل خون 
پاك خویش سعى كرد ملت جاھـل و گمـراه را 
. از آن وضع خطرناك و دردناك نجـات بخشـد

در فراز مورد بحث، ھدف  لذا امام صادق 
قیام حسینى را تنھا فـدایى امـت گنھكـار 
بودن و شـفاعت از آنـان در قیامـت بیـان 

ھـدف، نجـات : فرمایـد كند ، بلكـھ مـى نمى
 .دنیاى انسانیت از جھالت و ضلالت بود

------------------------------------
- 

 :نوشتھا پى
 ٣٨١ص  ٤٤ج , علامھء مجلسى , بحارالانوار  ١٩
 ٢٢ص , نقل از كتاب ابوالقاسم سحاب  ٢٠
 ٦ص  ٢ج , علامھ اربلى , كشف الغمة  ٢١
 ٤٥٠ص , بھ نقل از كتاب شھید ھاشمى نژاد ٢٢
 .ـ بیتى از نگارنده ) #(

 ١٣٠ص  ٢ج , شھید مطھرى , حماسھء حسینى  ٢٣
 ٢٧٥ص , محدث حرانى ,تحف العقول  ٢٤
 ٣٠٠ص  ٧ج , تاریخ طبرى  ٢٥
 ٥٥٦ص  ١٢ج , الشیعھ  جامع احادیث ٢٦
 ٣٥١ص  ١ج , ترجمھء تاریخ سیاسى اسلام  ٢٧
 ٣٤٧ص  ٤ج , تاریخ طبرى  ٢٨
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 ١٣٢ص , ترجمھء لھوف سید بن طاووس  ٢٩
 ٤٤٧ص , نقل از كتاب شھید ھاشمى نژاد ٣٠
شـھید , بھ انسـانھا آموخـت ) ع (درسى كھ حسین  ٣١

 ٤٤٨ص , ھاشمى نژاد
 .ھمان مأخذ ٣٢
 ٣٣٣حكمت , بحى صالح ص, نھج البلاغھ  ٣٣
بـھ نقـل . ٣٥٢ص  ١ج , ترجمھ تاریخ سیاسى اسلام  ٣٤

 ٢٠١ص , از كتاب ماھیت قیام مختار 
 ١١٢ص  ٤٥ج , علامھ مجلسى , بحارالانوار  ٣٥
 .ـ بیتى از نگارنده ) #(

 ٤٧ص  ٣ج , استاد مطھرى , حماسھء حسینى  ٣٦
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آثــار و بركــات زیــارت : چھــارم فصــل-۴

 السلام علیھسیدالشھداء 
ى ن خ ـ ــ �ƪƵƠƠƠƨǙөƻ יǙһƳƠƠƠ₨ƤǙһƻ₠ �ӨǚƠƠƠƺִ  س

Ʊƻƥƌ Ʀǃ₡ƤǙ 
ــرت او اى ــتیاق حض ــین ز اش   غم

  
  و شب مایل بھ زیـارت او روز 

  
  از او دور نیســـتى بـــاالله تـــو

  
  »فـى قلـوب مـن والاه  قبره« 

  
 
طول تاریخ انسانھایى بوده و ھسـتند  در

كــھ پــس از مرگشــان ، زنــدگى و حیاتشــان 
ادامھ پیـدا كـرده و بـا مـرگ بدنشـان ، 

شــان ادامــھ  وجودشــان و شخصــیت و اندیشــھ
مردان خدا و شخصیتھاى الھى، . یافتھ است 

ھمانگونھ كھ در زمان حیات خویش اسـتوانھ 
دیــن و محــور انســانیت و پشــتوانھ حــق و 

، در زمان پـس از مـرگ نیـز  تندھسعدالت 
آرامگــاه و زیارتگاھشــان پشــتوانھ حــق و 

و در ایـن میـان ، . عدالت و فضیلت اسـت 
اى  زیارت مشھد حسینى از ویژگیھاى برجسـتھ

آنانكھ توفیـق پیـدا مـى . برخوردار است 
كنند و بھ زیارت مرقـد مطھـرش مشـرف مـى 

 وردهآ شوند ، روى بھ آستان امام حسین 
و بھ جانـب ایـن مدرسـھ عشـق و فضـیلت و 

ــى ــت م ــال و تربی ــگاه كم ــد  دانش . گراین
اینگونھ تربیت اجتماعى و یك چنین موسسـھ 
تھذیب اخلاق و ادب ، بـراى ھـیچ ملتـى از 

 .ملل گیتى میسر و مقدورنیست 
ملحــدین و معانــدین و مخــالفین  البتــھ

مكتب تشیع بھ خیال خود شبھات و اشكالھاى 
زیـارت قبـور، بـت «: گویندمى كنند و مى 

در حالى كھ ھر كس كـھ بـھ » !پرستى است ؟
مـى رود ھرگـز بـھ  زیارت قبـور ائمـھ 

چـھ . كنـد  آنھا را زیارت نمى» بت«عنوان 
راخــدا  كســى اســت كــھ حســین بــن علــى 
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شیعھ، امام را مقرب درگاه خـدا !! بداند؟
داند و با توسل بـھ او قربـى بـھ خـدا  مى

پیدا مى كند، ھمانطور كھ خـودش در قـرآن 
 ٣٧» بھ سوى او وسیلھ بگیریـد«:مجید فرمود

زیرا توسل و . داند امام را وسیلھ الھى مى
شفاعت، بعدى از ابعاد زیارت است كھ زائر 

را بھ درگاه الھى نزدیك  خوداز این طریق 
اند كھ  كند، و پیشوایان ما وعده فرموده مى

 .كنند از زائران خود دستگیرى
ھر امامى بـر «: مى فرماید رضا  امام

گردن دوسـتان و پیـروانش عھـد و پیمـانى 
دارد و وفاى بھ این عھد، زیارت قبر آنان 

و كسى كھ بـھ شـوق زیـارت . باشد  ممكن مى
آنھا و با تصدیق بھ فضیلت آنھا بـھ سـوى 
قبور آنھـا بـرود مـورد شـفاعت ائمـھ در 

 .گیرد قیامت قرار مى
ھر زائرى بایـد بكوشـد تـا از ایـن  پس

شفاخانھ فیض، استشـفاى دردھـاى درونـى و 
امراض قلبى و انـدرونى خـود را خواسـتھ، 
خواستار آن شود كھ صفاى دل و دوستى خاطر 
و پاكیزگى روح و قداست روان و سلامت تن ، 
از خدمت آفریدگار جھان بھ وى عطا گردد ، 
 لتا اینكھ ھم ظـاھر او بـھ جمـال و كمـا

ھـا  آراستھ شود و ھم بـاطن وى از آلـودگى
 .پاك و مصفا گردد

زائرى كھ با معرفـت و شـناخت مقـام  ھر
صاحب ایـن مرقـد و اھـداف او بـھ زیـارت 

گیرد و اصـول  برود، از صاحب قبر الھام مى
آورد ، و ھـر  و تعالیم مكتب را بھ یاد مى

زیارت و سلام او سرشار از این آموزشـھا و 
 .ھا است الھام
ھاى وارده، و خواندن  طرفى زیارتنامھ از

ھر كدام از آنھا، خواننده و زائر را بـھ 
دقت و تفكـر واداشـتھ ، متـذكر تـاریخ و 

. گردانـد احوال انبیا و اولیاى معصوم مـى
تأمل در زیارت عاشورا و دیگـر زیـارات ، 
این مطلب را بھ خوبى روشن مـى سـازد كـھ 
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امامــان بــھ ایــن وســیلھ در صــدد ســاختن 
اند ، لذا بھ  مؤمن و متعھد بوده نھاىنساا

اند كـھ در زیـارت امـام  آنھا تعلیم داده
از خداوند بخواھند كـھ زنـدگى و  حسین 

قرار دھد، و آنھا » حسین گونھ«مرگشان را 
: را در دینا و آخرت ھمراه آن حضرت بدارد

اللھم اجعل محیاى محیا محمد و آل محمـد «
و ان ... و آل محمد  حمد، و مماتى ممات م

 .»یجعلنى معحكم فى الدنیا و الاخرة
امید بھ اینكھ خداوند متعال توفیـق  بھ

زیارت حضرتش را در دنیا و شـفاعتش را در 
روز قیامت نصیب ما گردانـد، بـھ آثـار و 

بھ دنبـال  بركاتى كھ زیارت سیدالشھدا 
 :پردازیم دارد مى
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̉- өǗǙִי Ʊ� ƪһƻ₨ҹ� ₥ƨǙӨǍ 
از آنكـھ بـھ آثـار و بركـاتى كـھ  لقب

برگرفتھ از روایات اسلامى است اشاره كنیم 
، این نكتھ لازم بھ ذكـر اسـت كـھ زیـارت 

مانند سایر ائمھ  مرقد شریف امام حسین 
، بھ مردمان و زیـارت كننـدگانش ، نـوعى 

در این عصر كھ . بخشد  آرامش و اطمینان مى
امنــد، و ن مــىانســان را موجــودى مضــطرب 

ھایى چـون  پیوستھ دست بھ گریبان با پدیده
تردید، ناكامى، تشویش، ترس و ناسـازگارى 
با محیط و زندگى ماشینى و محرومیت و جنگ 
و حتى كنار نیامدن خـود اسـت، و ھـر روز 
شاھد كاھشھا و فرسایشھا است و نمى تواند 
از اضطراب در امان بمانـد ، ایـن زیـارت 

ایان دین اسـت كـھ خدا و پیشو نمرقد مردا
 .بھ انسان آرامش خاطر مى دھد

زیارت یك نـوع كشـش و نیـاز الـزام  در
دارد كـھ فشـارھا و  آورى انسان را وا مـى

. فریادھاى درونى را از راھى خـارج كنـد 
زائر آن مرقد شریف در پرتو دعا و گفتگـو 
با پاكان و استمداد از ارواح پاك مقربان 

سـامانیھا درگاه الھى، نیرو گرفتـھ و ناب
 زندرا با توسل بدانھا برخود ھموار مى سا

ھا و فشارھاى وارد بر روان ، و  ، و خستگى
ــودمى  ــھا را از خ ــطرابھا و یأس ــز اض نی
زداینــد و بــھ آرامــش و اطمینــانى بــراى 

 .یابند ادامھ زندگى دست مى
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�- ƪҺƵ� ǙһҸ ƪǚƨǙ ӨҺ 
كمتـرین : عـرض كردنـد امام صادق  بھ

 اثرى كھ براى زائـر قبـر امـام حسـین 
كمترین تأثیرش این است كھ «: چیست؟ فرمود

خداوند متعال، او و خـانواده و مـالش را 
حفظ مى كند تا بھ سوى اھل خـویش برگـردد 
،و چون روز قیامت فرا رسد، خداوند حـافظ 

 ٣٨.»او خواھدبود 
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�- ƪһ₦ ǛƵ₡ұƨ ǙһҸ өǗǙִי 
 بـھ امـام صـادق : بن شحام گوید یدز

براى زائـر قبـر امـام حسـین : عرض كردم 
ھمانند كسـى اسـت «: باشد؟ فرمود چھ مى 

. »كھ خدا را در عرش دیـدار نمـوده باشـد
براى كسى كھ یكى از شما را زیـارت : گفتم

 :باشد؟ فرمود كند چھ مى
را   كسى است كھ رسـول خـدا  ھمانند«

 ٣٩. » زیارت نموده است 
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٤- ƷƬǚ₨ƺө� ƋƖҺ ƴ �ǚҢǚҰ ƪһ₦ ƮҺӨƴǍө� 

ھمانا نـزد شـما «: فرمود صادق  امام
قبرى است كھ ھـیچ فـرد پریشـانى نـزد آن 

آیــد مگــر آنكــھ خداونــد از او دفــع  نمــى
 ٤٠ .» پریشانى نماید و حاجتش را برآورد

ھمانا «: نیز بھ ابوصباح كنانى فرمود و
نزد شما قبرى است كھ ھـیچ فـرد پریشـانى 

رود مگـر آنكـھ خداونـد از او  نزد آن نمى
ــانى را دفــع نمــوده و حــاجتش را  پریش
برآورده مى نماید، و ھمانا نزد او چھـار 
ھزار فرشتھ ھستند كـھ از ھنگـام شـھادتش 
آشفتھ و غم آلـود تـا روز قیامـت بـر او 

ھر كس او را زیارت كنـد، وى را . ندیگر مى
كنند، و ھر كـھ مـریض  اش بدرقھ مى تا خانھ

روند، و ھـر كـھ بمیـرد  شود بھ عیادتش مى
 ٤١. »كنند اش را تشییع مى جنازه
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٥- ƘִיӨ ƴ өƩƌ ӨҺ ƷҒҺǚƺִי 

شیعیان ما «: فرموده است  باقر  امام
امـر كنیـد ،  را بھ زیارت قبـر حسـین 

یرا زیارت او موجب فزونى در رزق و طـول ز
 ٤٢. » شود  عمر و دفع بلایا و ناگواریھا مى
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٦- ƪǚƲǚƭẪ ₢ִיөƨǍ 

 ھر كـس حسـین «: فرمود صادق  امام
را زیارت كند در حالیكھ عارف بـھ حـق او 
بوده و بھ امامتش اقرار داشتھ باشد خداى 

ــده ــتھ و آین ــان گذش ــبحان ،گناھ را  اش س
 ٤٣. »آمرزد مى
جابر جعفى در ضمن یك حدیث طـولانى از  و

: روایت كرده است كھ فرمـود امام صادق 
بازگشتى ، نـدا  چون از نزد قبر حسین «

دھد كـھ اگـر آن را  اى تو را ندا مى كننده
شنیدى ، تمام عمـر را نـزد قبـر شـریف  مى

ــین  ــى حس ــت م ــدى اقام ــادى . گزی آن من
خوشا بھ حال تو اى بنده خدا كھ سود :یدگو

دسـت ) در دیـن (فراوان بردى و بھ سـلامت 
ات  عمل از سربگیر كھ گناھان گذشتھ. یافتى

 ٤٤. » آمورزیده شد
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̃- өǗǙִי өƩƌ ִיǙ �Өǚƺִי ƦǚƺǙ ƪһ₨Ƭ ǛƵ₡ұƨ 

ھمانــا ایــام «: فرمــود صــادق  امــام
از عمرشـان  ن بن على زیارت زائران حسی

محسوب نگشـتھ و جـزء حیاتشـان بـھ شـمار 
 ٤٥. » آید مى
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�- �өҸǍ ƴ ǚƻƬҺ ӨҺ өǗǙִי �ƈǚƗҰ 

: عرض كرد بن ھلال بھ امام صادق  عبد�
فدایت شوم، كمترین نصیبى كھ زائـر امـام 

اى عبد �، «: دارد، چیست ؟ فرمود حسین 
باشد، این است  زى كھ براى او مىكمترین چی

اش را حفظ مى كند  كھ خداوند او و خانواده
 انـد،اش باز گرد تا وى را بھ سوى خانواده

و چون روز قیامت فرا رسد، خداونـد حـافظ 
 ٤٦. » باشد او مى
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�-  ǙһƳ₨ƤǙһƻ₠ ƱҢƵҒ ƴ �ƺǚƭƌƱƻƥƌ Ʀǃ₡ƤǙ 

حسـین در نـزد «: فرمـود صـادق  امام
. بھ زائرانش نظر مى كنـد ... پروردگارش 

او نگاه مى كند كھ چھ كسى براى آن حضـرت 
گریھ مى كند، پس براى او طلب آمرزش كرده 

خواند تـا بـراى آن زائـر  و پدرانش را مى
. دعا كرده و طلب آمرزش و مغفـرت نماینـد

اگر زائر من : یدمى فرما) حسین(سپس امام 
ت كھ خدا چھ چیزى براى او عطا مـى دانس مى

تـابى  فرماید شادى او بیشتر از جزع و بـى
 ٤٧. » گردید وى مى

ھر كس مـرا در «: فرمود امام حسین  و
زندگانیش زیارت كند، پس از مرگش بازدیدش 

 ٤٨. » خواھم كرد
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̉�- Һǚƺִי �ƞө� ƴ өƻҸ 

ــام ــادق  ام ــود ص ــردم «: فرم ــر م اگ
دانستند كھ چقدر خیر و بركت در زیـارت  مى

وجـود دارد ، بـراى زیـارت  امام حسین 
كردنـد، و ھـر  كردنش با یكدیگر مقاتلھ مى

آینھ اموالشان را براى رفتن بـھ زیـارتش 
 ٤٩» فروختند مى
اگــر مــردم «: فرمــود امــام بــاقر  و
چھ  شریف حسین  دانستند كھ زیارت قبر مى

مقدار فضیلت و بركت دارد، از شوق زیـارت 
جان مى سپردند و نفسھایشان از شدت حسـرت 

 .٥٠» آمد بند مى
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̉̉-  ƫƻ₡Ұ ө�ƚ �Өǚƺִי ƶө�Ǚө�Ʊƻƥƌ ƦǃƠ₡ƤǙ 

ج ا ح  ب
بـھ امـام : بن عبید انبارى گویـد عبد�
فدایت شـوم ، ھمـھ : عرضھ داشتم  صادق 

ل تشـرف بـھ حـج بـرایم فـراھم سالھ وسای
چـون قصـد حـج نمـودى و «: فرمود. شود نمى

اسباب برایت فراھم نگشت ، بھ زیارت قبـر 
برو، كھ یك حج برایت نوشـتھ مـى  حسین 

نمودى و وسایل مھیـا  مرهشود و چون قصد ع
نما، كھ یك  نشد ، عزم زیارت قبر حسین 

 ٥١» عمره برایت منظور مى شود
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̉�- Ʒƨ ��Қ ƫƻƻƥƌ ƷƥƌǙ ӨҺ өǗǙִי ƦǚƬ ҺƵ₦ 

ھر كس بھ زیـارت «: فرمود صادق  امام
برود در حالى كھ عارف بھ حق  قبر حسین 

ــى  ــام او را در اعل ــد ن ــد، خداون او باش
 ٥٢. » نویسد علیین مى
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̉�- ƷƳƤǙ �ƩҰӨ ӨҺ ƪһ₦ ƘөƑ 
ثواب كسى كھ : پرسیدند امام صادق  از

را زیارت كند، در حالى  قبر امام حسین 
كــھ كبــر و غــرور نداشــتھ باشــد چیســت ؟ 

برایش ھـزار عمـره و حـج مقبـول «: فرمود
اگـر شـقى باشـد، سـعید . نوشتھ مى شـود 

گردد، و پیوسـتھ در رحمـت الھـى  نوشتھ مى
 ٥٣. » ور خواھد بود غوطھ
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̉�- ƶǙө� ƫƻƨƵ₯ƍƨ ƶǚƌҺ өǗǙִי 

نقـل  بن وھب از امـام صـادق  معاویة
اى معاویھ، زیارت قبـر «: نموده كھ فرمود

را از روى ترس وامگـذار ، زیـرا  حسین 
ھر كھ آن را ترك كند ، چنان دچـار حسـرت 

. شود كھ آرزو نماید قبرش نزد او باشد  مى
آیا دوست ندارى كھ خداوند تو را در زمره 

و   آورد كھ رسـول خـدا  حسابھ كسانى ب
بـرایش  على و فاطمھ و امامـان معصـوم 

 .٥٤» كنند؟ دعا مى
دختـر ) س(ھمانا فاطمـھ «: نیز فرمود و

نزد زائران قبـر فرزنـدش حسـین   محمد 
حضور یافتـھ و بـراى گناھانشـان طلـب  

 ٥٥. »كند آمرزش مى
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̉�- ǙһҸ ƷƥңҒ 

بـھ درسـتى كـھ «: فرمـود صادق  امام
خداى تبارك و تعالى، قبل از اھل عرفات ، 

تجلى مى نماید،  براى زائران قبر حسین 
ــى ــر آورده م ــان را ب ــوایج آن ــد ،  ح كن

گناھانشان را آمرزیـده و درخواستھایشـان 
سازد ، و سپس متوجھ  را بھ اجابت مقرون مى

در مــورد آنــان نیــز  واھــل عرفــات شــده 
 ٥٦. »كند اینگونھ عمل مى
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̉�- �Һǚƍ₠ 

ــام ــادق  ام ــى  ص ــدالملك خثعم ــھ عب ب
را تـرك  زیارت حسین بـن علـى «: فرمود

مكن و دوستانت را نیز بھ آن فرمان بـده، 
تا خداوند بر عمـرت افـزوده و روزیـت را 

خداوند سبحان زنـدگانى تـو . زیاد گرداند
میـرى  را در سعادت قرار خواھد داد، و نمى

ـــعادتمند ، و  ـــر س ـــومگ ـــلك  ت را در س
 ٥٧. » واھند نوشت سعادتمندان خ
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̉̃- ǙӨƵ₦ǚƌ ִיƴӨ ӨҺ �Өǚƺִי өƻҚǐҒ 

ھر كس قبر حسـین «: فرمود صادق  امام
را در روز عاشورا زیـارت كنـد ، ھماننـد 
كسى است كـھ در برابـر او بـھ خـون خـود 

 .٥٨» غلطیده باشد
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̉�-  ƷƠƥƌ ƴ ө�ƨǚƻ� ӨǙƵҢ ӨҺ ƫғƖөẪ ӨǙөƚ

 ƱƩƄǚƖ ƴƱƻƥƌ Ʀǃ₡ƤǙ  ƘҺǚ₮ ƦǚƨǙƱƻƥƌ ǙƦǃ₡Ƥ 
خواھــد در جــوار  ھــر كــس مــى«: فرمــود 

ــامبر  ــھ   پی ــى و فاطم ــد،  و عل باش
» را ترك كند نباید زیارت حسین بن على 

٥٩. 
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̉�- �ƨǚƻƚ ִיƴӨ ӨҺ �Өǚƺִי өƻҚǐҒ 

ھـیچ كـس در روز «: فرمود صادق  امام
كـھ اى كنـد  قیامت نیست مگر آنكھ آرزو مى

بود زیـرا  مى كاش از زائرین امام حسین 
بھ  نماید كھ با زائران حسین  مشاھده مى

واسطھ مقامى كھ در نزد پروردگار دارنـد، 
 ٦٠. » شود چگونھ عمل مى

ھر كس دوست دارد در روز «: نیز فرمود و
ھایى از نور بنشیند پـس  قیامت بر سر سفره
 .٦١» باشد سین بن على باید از زائرین ح

امـام صـادق «: زرارة بن اعـین گویـد و
زائرین حسین یك برتـرى نسـبت «: فرمود 

برتریشـان : پرسیدم » بھ سایر مردم دارند
چھـل سـال قبـل از مـردم «: چیست ؟ فرمود
شـوند در حـالى كـھ دیگـران  وارد بھشت مى

 ٦٢. » ھنوز در حال حساب ھستند
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��- �ƨǚƻƚ һƺǙһ₦ ִיǙ ƷƺǚƲӨ 

من تعھـد «: فرمود  گرامى اسلام  رسول
كنم كھ در روز قیامت ھنگامھ رستاخیز ،  مى

، دسـتش را ضمن ملاقات بـا زائـر حسـین 
انگیـز و سـختیھاى  بگیرم و از مراحل ھـول

قیامت نجـاتش بخشـیده و او را بـھ بھشـت 
 .٦٣»وارد كنم
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�̉- Ǚ �ǚңƬƧƭƳҢ ₥ҒǍ ִי 

ھر كس قبر حسـین «: فرمود صادق  امام
ــدا   ــد و در راه خ ــاطر خداون ــھ خ را ب

زیارت نماید، خداوند او را از آتـش دوزخ 
او ) قیامت(سازد، و روز ترس بزرگ  آزاد مى

از خداونـد نیـز ھـیچ . دارد  را ایمن مـى
حــاجتى از حــوائج دنیــا و آخــرت را طلــب 

 .٦٤ »نماید گر آنكھ بھ او عطا مىكند م نمى
آثار و آثار دیگـرى كـھ بـھ خـاطر  این

اجتناب از طولانى شدن مطلب ذكر نكـردیم ، 
 ھمگى بھ بركت وجـود حضـرت سیدالشـھدا 

است كھ امیـدوارم ھـر چـھ زودتـر توفیـق 
زیارت مرقـد مطھـرش نصـیب تمـام عاشـقان 

 .گردد
------------------------------------

- 
 :نوشتھا پى

 ٣٩آیھء , سورهء مائده  ٣٧
 ١١٦ص , ثواب الاعمال شیخ صدوق  ٣٨
 ٢٨١ص , ابن قولویھ , منتخب كامل الزیارات  ٣٩
 ٣٣٧ص , ابن قولویھ , منتخب كامل الزیارات  ٤٠
 .ھمان مأخذ ٤١
 ٢٨٩ص , ھمان مأخذ  ٤٢
 ٥٨٢ص  ٤ج , مرحوم كلینى , كافى  ٤٣
 ٢٩٥ص , ابن قولویھ , منتخب كامل الزیارات  ٤٤
 ٣٢٢ص  ١٠ج , شیخ حر عاملى , وسائل الشیعھ  ٤٥
 ٢٤٧ص , ابن قولویھ , منتخب كامل الزیارات  ٤٦
 ٥٥ص , امالى شیخ طوسى  ٤٧
 ١٦ص  ١٠١ج , علامھ مجلسى , بحارالانوار  ٤٨
 ٨٧ص , ابن قولویھ , منتخب كامل الزیارات  ٤٩
 ٥٦٥ص  ١ج , محدث قمى , سفینة البحار ٥٠
 ٣٠٦ص , ابن قولویھ , منتخب كامل الزیارات  ٥١
 ٣٢٤ص  ١٠ج , شیخ حر عاملى , وسائل الشیعھ  ٥٢
 ٣٢٨ص , ابن قولویھ , منتخب كامل الزیارات  ٥٣
 ١٩٩ص , ابن قولویھ , منتخب كامل الزیارات  ٥٤
 ٢٠٤ص , ابن قولویھ , منتخب كامل الزیارات  ٥٥
 ٣٤٦ص  ,ابن قولویھ , منتخب كامل الزیارات  ٥٦
 ٢٩٢ص , ابن قولویھ , منتخب كامل الزیارات  ٥٧
 ٣٣١ص  ١٠ج , شیخ حر عاملى , وسائل الشیعھ  ٥٨
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 ٢٣٠ص  ١٠ج , شیخ حر عاملى , وسائل الشیعھ  ٥٩
 ٣٣٠ص  ١٠ج , شیخ حر عاملى , وسائل الشیعھ  ٦٠
 ٣٣١ص  ١٠ج , شیخ حر عاملى , وسائل الشیعھ  ٦١
 ٢٣٥ص  ٤٤ج , علامھ مجلسى , بحارالانوار  ٦٢
 ٢٧٨ص , ابن قولویھ , منتخب كامل الزیارات  ٦٣
 ٣٢٤ص  ١٠ج , شیخ حر عاملى , وسائل الشیعھ  ٦٤
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آثار و بركات مرقد شـریف : پنجم  فصل-۵

 السلام علیھسیدالشھداء 
ى ن خ ـ ـ ـ �ǙһƳƠƠƠ₨ƤǙһƻ₠ һƠƠƠƚөƨ ƪƵƠƠƠƨǙөƻ  س

Ʊƻƥƌ Ʀǃ₡ƤǙ 
در  چـھ قبـر حقیقـى سیدالشـھدا  اگر

دلھــا و قلبھاســت كــھ بنــاى آن از دوران 
كودكى در سـرزمین دل شـیعیان و عاشـقانش 
گــذارده شــد؛ امــا مرقــد شــریف آن حضــرت 
ھمواره از آثار و بركات متعددى برخوردار 

 .بوده است 
 مقدس و حرم مطھـر امـام حسـین  ضریح

یادگارى از جـان نثـارى و فـداكارى او و 
مرقدى كھ جاى . باشد ىیارانش در راه خدا م

عترت آدمیان براى ابد و دوام خواھد بود، 
و سزاوار اسـت كـھ ایـن بارگـاه شـریف و 

انگیز و شور آفرین، ھمـواره زیارتگـاه  غم
فـداكارى و  ،مردم جھان شـده و انسـانھا 

عشق و صـفا را از خفتگـان ایـن مرقـدھاى 
 .شریف ، سرمشق گیرند

 و ایـن كعبـھ. حسین كعبھ دلھاسـت  حرم
ــدواران و  ــھ امی ــران و قبل ــاه زائ طوافگ
ــھ  ــاه توب ــدان و پناھگ ــفاى دردمن دارالش

 .كنندگان و گنھكاران است
عاشقان كویش و دلباختگان رویـش ،  آرى،
وار خود را در اطراف ضـریح مطھـرش  پروانھ

گردانیده و بھ آتش عشق و محبت او، پـر و 
سـوزانند و اشـك شـوق و  بال خـویش را مـى

افشانند، و بر  اشتیاق بر چھره و رخسار مى
مظلومى و مصیبتھاى او و خاندانش نالھ سر 

كـھ  تاین چھ شـمعى اسـ«راستى ھ دھند ب مى
 .»جانھا ھمھ پروانھ اوست

  حــریم تــو ، كــھ دســت طلــب ماســت برگــرد
  

  دامن شمعى است، كھ پروانـھ بگیـرد چون 
  

ــل  ــر  فض ــد مطھ ــربلا و مرق ــرافت ك و ش
 چنان است كھ امام صـادق  سیدالشھدا 
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از آن  قبر ابى عبـد� الحسـین «: فرمود
روزى كھ در آنجا دفن شد، باغى از باغھاى 

 .٦٥» بھشتى است
ذكر این مختصر ، شایسـتھ اسـت جھـت  با

آگاھى و آشنایى با چگـونگى حـرم و مرقـد 
و تحولات عمارت شریف ،  شریف امام حسین 

 .مطالبى بھ طور اجمال ذكر گردد
دفن آن حضرت كھ ھمان گودال قتلگاه  محل

ون داراى سقفى اسـت كـھ روى آن است ، اكن
صندوق مبارك نھـاده شـده و روى صـندوق ، 
ضریح در میان روضھ منوره ، و روضـھ نیـز 

مسجد بالا سـر و مسـجد پشـت (در بین مسجد 
و در طرف پایین پـا در زاویـھ روضـھ ) سر

 نباشد این مجموعھ ھـم اكنـو قبور شھدا مى
حرم  دھد، و را تشكیل مى حرم امام حسین 

نیز میان رواق و رواق در وسط صحن و صـحن 
 .باشد محور آبادانى زمین كربلا بوده و مى

مقدس در وسط واقع است و از نقـره  ضریح
خالص ساختھ شده كھ در پیش روى آن با طـلا 

ولا �س� ا�ين قتلوا � س�يل االله «: و بھ خط نسخ نوشتھ شده
آیـھ «بالاى سـر، ، و در »ا�واتا بل احياء عند ر�هم يرزقون

 .نوشتھ شده است » نور
داراى ھفت بـاب اسـت  مطھر حسین  صحن

باب قبلھ كھ ساعتى بـر  -١: كھ عبارتنداز
باب قاضى الحاجـات  -٢فراز آن نصب است ، 

باب زینبیھ كـھ در حـدود تـل زینبیـھ  -٣
بـاب بـازار  -٥باب سلطانى  -٤قرار دارد 

ل صحن بوده باب سدره كھ در شما -٦بزازھا 
بــاب  -٧ داردو بــھ بــازار و اطــراف راه 

صافى كھ بھ درب بین الحرمین نیـز معـروف 
 .است
آیـد كـھ بارگـاه  اخبار چنین بر مـى از

بـھ غیـر از عمـارت  -حسینى ھفـت مرتبـھ 
 .بنا نھاده شده است  -موجود 
پس از  بارگاه سیدالشھدا : اول عمارت

ساختن قبر شریف آن حضرت براى اولین بـار 
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در دوران بنى امیھ بنا گردید ، اخبـار و 
روایات بسیارى آمده كھ در زمان بنى امیھ 

ظـاھراً (سقفى بر روى مزار امام و مسـجدى 
نزدیك آن ساختھ شـد و تـا ) توسط بنى اسد

ھمچنـان )  ١٩٣سـال (زمان ھارون الرشـید 
 .باقى بود
عد از تخریب مرقد شریف ، ب: دوم  عمارت

ــھ  ــأمون خلیف ــان م ــارون ، در زم ــط ھ توس
 ٢٣٢عباسى، عمارت دوم بنا شد، و تا سـال 

 .باقى بود 
متوكل چھـار  ٢٤٧از آن سال تا سال  اما

بار امر بھ خرابى و انھدام قبـر كـرد، و 
اوقاف حایر مبارك را برد و ذخـایر آن را 

 .تاراج كرد
طھر امام سومین بار مرقد م: سوم  عمارت
تجدید بنا شد، و تا سـال » منتصر«بھ دست 

 .باقى بود ٢٧٣
تجدید بناى مرقـد امـام : چھارم  عمارت

براى چھارمین بار بھ دست محمد بن زید بن 
حسن بن محمد بن اسماعیل بن زید بـن علـى 
بن الحسین بن على بن ابیطالب ، ملقب بـھ 

 .پادشاه طبرستان انجام گرفت» داعى صغیر«
بناى عضد الدولـھ دیلمـى : نجم پ عمارت

بنا شـد، و در زمـان  ٣٦٩بود، كھ در سال 
او بود كھ رواقى بھ دست عمران بن شـاھین 

در حـایر حسـین » رواق عمـران«معروف بـھ 
 .ساختھ شد
ششمین بار بارگاه حسین بھ : ششم  عمارت

دســت حســن بــن مفضــل بــن ســھلان ابومحمــد 
رامھرمزى ، وزیـر سـلطان الدولـھ دیلمـى 

 .ازى شدنوس
عمارت موجود اسـت كـھ در : ھفتم  عمارت

بعد از سرنگونى دولت آل بویھ بھ  ٧٦٧سال 
بھ دستور سـلطان اویـس ایلخـانى  ٣١٠سال 

فرزندش احمد بـن  ٧٨٦ساختھ شد، و در سال 
اویس در تكمیل آن كوشـید و تـاریخ آن در 
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بالاى محراب و نزدیـك سـر شـریف آن حضـرت 
 ٦٦. نگاشتھ شده است 

ثار و بركات مرقد شـریف و حـرم اما آ و
 :عبارتنداز مطھر سیدالشھدا 
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̉- �₠Ǚ ₥ҹ�ƴөƻƬ  Ʒƭƻ₡Ұ һƚөƨ 
 
ذكر اجمـالى تحـولاتى كـھ در عمـارت  با

صورت گرفتھ اسـت  مرقد مطھر امام حسین 
گردد كھ زیـارت قبـر آن  بھ خوبى معلوم مى

حضرت در مبارزه با حكومت بنى عباس تأثیر 
ھمى داشتھ است ، و بھ ھمین دلیل بود كھ م

ــود  ــمن خ ــام را دش ــر آن ام ــیان قب عباس
زدنـد ،  دانستند و بھ ویرانى آن دست مى مى

زیرا این قبر شریف بھ مركز تجمع مخالفان 
 .و مبارزان تبدیل شده بود

مزار و مرقد شھیدان كربلا و بـھ  مشاھده
نظر در آوردن آن مصائب جانگـذار ، حالـت 

ا دگرگون ساختھ و اسـتقامت حـال بیننده ر
او را بھ ھم زده و وارونھ مى سـازد، كـھ 

اى قلیل در مقابل جمعى كثیـر و  چگونھ عده
سپاھى مجھز و مھیا تن بھ مرگ داده و روى 

و تـا  تھعقیده و ایمان خود ثبات قدم داش
آخرین قطره خون خود مبـارزه و جانفشـانى 

 .نمودند
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�- ƷƳƤǙ ƪǚẫғ₦өƖ ƢƴﬞƬ ƣұƨ 
 
ما بین قبر حسین «: فرمود صادق  ماما

تـا آسـمان، محـل رفـت و آمـد  السلام علیھ
 ٦٧. »فرشتگان الھى است 

 قبـر حسـین بـن علـى «: نیز فرمود و
آن بـاغى . بیست ذراع در بیست ذراع اسـت 

از باغھاى بھشت ، و محل عروج فرشتگان بھ 
مبر باشد ھیچ فرشتھ مقـرب و پیـا آسمان مى

خواھـد كـھ  مرسلى نیست جز آنكھ از خدا مى
آیند و  او را زیارت كند پس گروھى فرود مى

 .٦٨» روند گروھى بالا مى
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�- Ʒƨ ƢƵ�ƚ ִיǚƩƬ ҺƵ₦ 
 

انسان زائر ، حق امام را شناختھ و  اگر
با معرفت و ولایت او در كنار قبـر مطھـرش 
نماز گذارد ، مورد قبول حق تعـالى قـرار 

در شـأن و  چنانكھ امام صادق . گیرد  مى
مقام كسى كھ بھ مرقد و بارگاه شریف حضرت 
ــود ــد ، فرم ــاز بخوان ــده و نم ــرف ش : مش

بـولى آن خداوند متعال اجـر نمـازش را ق«
 .٦٩» دھد قرار مى
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 ǚƩƬ ƪһƬǙƵҸ ƦǚƩҒיִ -٤
 

نمـاز «: فرمود امام جعفر صادق  حضرت
یعنـى (شـود  در چھار مكان تمام خوانده مى

اگر چھ از حد مسافت شرعى ھم بیشتر باشـد 
مسـجد الحـرام  -١) : شـود اما شكستھ نمـى

 -٣، )مدینــھ(مســجد الرســول  -٢، ) مكــھ(
 .٧٠»  م امام حسین حر -٤مسجد كوفھ، 

از امام » ابن شبل«نیز روایت شده كھ  و
را  آیا قبر امام حسین : پرسید صادق 

پاك و خوب زیارت كـن : زیارت كنم ؟ فرمود
پرسـید . و نمازت را در حرمش تمام بخوان 

عرض . تمام: نمازم را تمام بخوانم؟ فرمود
اب و شـیعیان شكسـتھ بعضـى از اصـح: كرد 

اینـان دو چنـدان عمـل : فرمود د؟خوانن مى
 .٧١» كنند  مى

ھـاى عملیـھ نیـز  چنانكھ در رسـالھ لذا
تـوان  مى آمده است ، در حرم امام حسین 

نماز را، ھم شكستھ خواند و ھم بـھ بركـت 
 .آن حضرت تمام بجا آورد
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٥- �ҢǚҰ ƪһ₦ ƮҺӨƴǍө� ƴ ǚƌҺ ��ǚҢǙ 
 

ان در ازاى ایثار و فداكارى سبح خداوند
و تحمل ھرگونـھ سـختى چـون  سیدالشھدا 

تشنگى و غم و انـدوه فـراوان بـراى حفـظ 
اسلام، در مرقـد شـریفش بركـاتى را قـرار 
ــا و  ــت دع ــا اجاب ــھ آنھ ــھ از جمل داده ك

چنانكـھ امـام . برآورده شدن حاجات اسـت 
ھر كس دو ركعت كنار قبر «: فرمود صادق 
نماز بخواند ، از خداونـد چیـزى  حسین 

» را مسئلت نكند جز اینكھ بھ او عطا شـود
 .٧٢ 
خداوند در عوض قتل امام «: نیز فرمود و

امامت را در ذریھ آن حضرت ، شفا  حسین 
را در تــربتش ، اجابــت دعــا را در كنــار 

، و ایام زیارت كنندگان  مرقدش قرار داده
 ٧٣. » شود او از عمرشان حساب نمى

------------------------------------
- 

 :نوشتھا پى
علامـھ , )ترجمھء اعیـان الشـیعھ (سیرهء امامان  ٦٥

 ,ـ و زندگانى چھارده معصوم ٢٢٠ص , سید محسن امین 
 ١٣٧ص  ٢ج ,  عمادزاده

 ٣٢٣ص  ١٠ج , شیخ حر عاملى , وسائل الشیعھ  ٦٦
 ١٩٥ص , ابن قولویھ , منتخب كامل الزیارات  ٦٧
 ٢٥٢ص , ابن قولویھ , منتخب كامل الزیارات  ٦٨
 ٥٤٩ص  ١٠ج , شیخ حر عاملى , وسائل الشیعھ  ٦٩
 ٢٤٨ص , ابن قولویھ , كامل الزیارات  ٧٠
 ١٢٣ص , ابن قولویھ , كامل الزیارات  ٧١
 ٣١٧ص , امالى شیخ طوسى  ٧٢
 ٣١٩ص , طوسى امالى شیخ  ٧٣
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آثار و بركـات تربـت پـاك : ششم  فصل-۶

 السلام علیھسید الشھداء
ى ن خ ـ ـ ـ �ǙһƳƠƠƠ₨ƤǙһƻ₠ �ƠƠƠ�өҒ ƪƵƠƠƠƨǙөƻ  س

Ʊƻƥƌ Ʀǃ₡ƤǙ 
  بر خاك تـو شایسـتھ بـود وقـت نمـاز سجده

  
  كھ از خون جبینت بھ جبین آب وضوسـت اى 

  

 
و آثار و بركاتى كھ بـراى تربـت  فضیلت 

اى از  حسینى است ، براى ھیچ تربتى و قطعھ
اى از  خاك كـربلا قطعـھ. قطعات زمین نیست 

بھشت است كھ خداوند قادر متعال بھ واسطھ 
قدردانى از یـك فـداكار در راه دیـن كـھ 
تمام ھستى خود را فدا كرده ، در آن خاك، 

 . استبركت و فضیلت و شفا قرار داده 
  اى از جنــت اســت قطعــھ كــربلایش

  
  نور و باب لطف و رحمت است باب 

  
  
در اینكھ چرا تنھا این خـاك داراى  اما 

چنین ویژگیھا و آثار و بركات است؟ بایـد 
ھر چیزى كھ در این عـالم ، شـرافت : گفت 

كنـد، یـا بـھ  ظاھرى و یا معنوى پیدا مـى
خاطر انتساب آن بھ خداوند سبحان و شرافت 
ذاتى است، و یا بھ خاطر وقوع امـر خـارق 
 والعاده و مھمى اسـت كـھ بـھ آن شـرافت 

 .ركت داده است ب
ھر دو امر  تربت كربلاى سیدالشھدا  در

محقق شده است ، زیرا خاك كـربلا بنـا بـر 
روایاتى ، ھم شرافت ذاتى و خدا دادى ، و 

اى مھم در آنجا واقع  ھم امر عظیم و واقعھ
و  گردیده كھ آن شھادت حسـین بـن علـى 

فضیلت  باشد ، لذا داراى یاران وفادارش مى
 .خاص است  ارىو آث

است كھ چون بـر قبـر امـام حسـین  آمده
آب بستند، پس از چھل روز آب فرو نشست  

و اثر قبر محو گردید، یكى از اعراب بنـى 
اسد آمد و از خاك قبضـھ قبضـھ برداشـت و 
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بویید تا بر قبر حسین رسید، و چون او را 
 پـدر و: گفـت  كـرد و مـى بوسید گریھ مى مى

خوشبویى كـھ  دازهمادرم بھ فدایت ، چھ ان
قبر و تربت تو چنـین خوشـبو اسـت ، سـپس 

 :شروع كرد بھ سرودن 
  نھان سازند قبرش ز حبیـبش خواھند

  
  خاك قبر گردیده دلـیلش خوشبویى 

  
  
سرمھ چشم عاشقان  خاك مزار حسین  آرى 

و شیفتگانش بوده و ایشـان را مجنـون وار 
 .كشاند بھ سوى خود مى

آنجایى كھ ھدف این كتاب بـر شـمردن  از
اســت ، از  آثــار و بركــات سیدالشــھدا 

منـدان  تفصیل در مطلب پرھیز كرده و علاقـھ
بھ این مقولھ را بھ كتابھاى مربوط ارجاع 

 .دھد  مى
كاتى كھ مى توان بـراى اما آثار و بر و

 :تربت پاك حسینى برشمرد عبارتنداز
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̉- ��өҒ ǚ� ƪһ� ƶǚƁƌǙ �ǚƩҒ өƻҚǐҒ 
 

از آثار و بركات تربـت سیدالشـھدا  یكى
این است كھ متبرك نمودن بـدن و صـورت  

با آن تربت شریف تأثیر معنوى زیـادى بـر 
انسان خواھد گذاشت ، از این رو از بعضـى 

و امامان معصوم نقل شـده كـھ بزرگان دین 
بعد از نماز ، بدن و صـورت خـویش را بـا 

نیـز دسـتور  و. مھر كربلا متبرك مى كننـد
اند كھ قبل از خوردن تربت جھـت شـفا  داده

گرفتن، آن را بوسـیده و بـا اعضـاى بـدن 
 .تماس داده شود

خداونـد متعـال «: فرمـود صادق  امام
را شـفاى ھـر درد، و  تربت جـدم حسـین 

ایمنى از ھر خـوفى قـرار داده اسـت؛ پـس 
ھرگاه یكى از شما خواست از آن خاك تناول 
كند، ببوسد و آن را بھ چشم گـذارد و بـر 

 ٧٤» ...سایر اعضاى بدنش تماس دھد
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�- ��өҒ ө� Ʈһң₠ 
 

دیگر از بركات و آثـار خـاك مـزار  یكى
این اسـت كـھ سـجده بـر آن  امام حسین 

تربت پاك حجابھاى ظلمانى را كنـار زده و 
در توجھ حق تعالى بھ نمازگزار مؤثر اسـت 

: فرمایـد در این باره مـى امام صادق . 
حجابھـاى  ھمانا سجود بر تربـت حسـین «

 ٧٥. »را پاره مى كند انھھفتگ
در » حجـاب«بھ ذكر است كھ مراد از  لازم

كتاب و سنت ، ھمان حجابھایى است كھ بـین 
بنده و خالق حایل شـده و او را از شـھود 
خداوند محجوب مى سازد كھ در مرحلـھ اول، 
ـــھ دوم ،  ـــانى و در مرحل ـــاى ظلم حجابھ

شود امـا مـراد  حجابھاى نورانى بر طرف مى
از حجابھــاى ھفتگانــھ ، ظــاھراً حجابھــاى 

ــانى ــت  ظلم ــرت . اس ــت حض ــر ترب ــجده ب س
ایـن خاصـیت را دارد كـھ در  ھداسیدالش

صــورت معرفــت بــھ حــق حضــرت و ولایــت او، 
حجابھــا را دریــده و راھگشــاى وصــول بــھ 

 .كمالات انسانى باشد
اما در خصـوص اینكـھ در میـان شـیعھ  و

معمول است از خاك مقدس كربلا یعنـى تربـت 
خاك برداشتھ و با  كنار قبر سیدالشھدا 

ت كرده و غالباً در نمـاز، بـھ آن مھر درس
كنند بدین خاطر است كھ از خاك  آن سجده مى

توان سجده  زمین بوده و بھ تمامى خاكھا مى
كربلا بھ لحاظ شـھادت  ككرد، و از طرفى خا

و یـاران باوفـایش شـرافت  امام حسـین 
پیدا كرده است ، بھ طـورى كـھ اھـل بیـت 

ند در ھر نمازى كـھ ا نیز بھ ما فرموده 
سجده بر تربت كربلا باشد خداوند آن نمـاز 

چنانكـھ . كند را بھ خاطر آن حضرت قبول مى
اى  خاك كـربلا درون كیسـھ زا حضرت صادق 

ریختھ و در سجاده ھمراه داشت، در ھنگـام 
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كرد و بر آن سجده  نماز آن كیسھ را باز مى
 .نمود مى
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�- ƫғƖǚƺ ǚƗ₦ 
 
جملھ آثار و بركات قطعى تربـت پـاك  از

شفا بودن آن بـراى دردھـاو  سیدالشھدا 
روایاتى كھ دلالت بر این . آلام انسان است 

 :شوند امر دارند بھ سھ دستھ تقسیم مى
روایاتى است كھ شـفا بـودن : اول  دستھ

را بــراى تربتــى كــھ از خــود قبــر شــریف 
نكـھ برداشتھ شود مخصوص كـرده اسـت ، چنا

بھ درستى كـھ نـزد «: فرمود امام صادق 
تربت سرخى است كـھ شـفاى ھـر  سر حسین 

 ٧٦. » دردى غیر از مرگ مى باشد
روایاتى است كھ با تعبیرات : دوم  دستھ

اى از بیست ذراع تا پنج فرسخ  مختلف توسعھ
. و یــا ده میــل را بــراى آن قائــل اســت 

حریم مـزار «: فرمود چنانكھ امام صادق 
پنج فرسخ از چھار جانب قبر اسـت  حسین 

« .٧٧ 
روایاتى اسـت كـھ بـھ طـور : سوم  دستھ

مطلــق جنبــھ شــفا بــودن تربــت را مطــرح 
: فرمـود چنانكھ امام صادق . اند  نموده

بـراى ھـر دردى  خاك مزار امام حسـین «
 ٧٨. »شفاست

  شـفا بخشـد روان و جسـم ھـر بیمـار را تا
  

  حریم وصل خود خـاك شـفا دارد حسـین در 
  

 
خوردن گـل، «: فرمود نیز امام رضا  و 

مانند خوردن مردار و خـون و گوشـت خـوك، 
ھ ، بـ حرام است مگـر گـل مـزار حسـین 

درستى كھ در آن شفاى ھر درد و امنیـت از 
 ٧٩. »ھر ترسى است

عالم زاھد پرھیزگار حجةالاسلام و : ایتحك
المسلمین مرحوم آقاى حاج شیخ محمـد حسـن 
: عالم نجف آبادى قدس سـره نقـل فرمودنـد

من در زمان مرجعیت مرحوم آیة � آخونـدى «
كــھ در نجــف اشــرف مشــغول ) ره(خراســانى 



86 
 

تحصیل بودم مریض شدم و این بیمارى مـدتى 
در  بطـلاطول كشید و پرستارى مرا بعضى از 
پس از . ھمان حجره مدرسھ بر عھده داشتند 

چندى بیمارى من بھ قدرى شدید شد كھ اطبا 
از شفا یافتنم مأیوس شدند و دیگـر بـراى 

ام نیامدند، و من در حال تب شـدید  معالجھ
شـدم و گـاھى بـھ ھـوش مـى  گاھى بیھوش مى

 .آمدم
كـرد  از رفقا كھ مـرا پرسـتارى مـى یكى

د مرحـوم آیـة � شنیده بود كھ عـالم زاھـ
آقاى حاج على محمد نجف آبـادى قـدس سـره 
مقدارى از تربـت اصـلى حضـرت سیدالشـھدا 

او بھ منزل معظم لھ رفتـھ و . را دارد 
از وى خواستھ بود كھ قدرى از آن تربت را 
. بدھد كھ بھ من بخورانند تـا شـفا یـابم

من بھ قـدر یـك عـدس : ایشان فرموده بود 
و آن را گذاشتھ ام كھ بعـد از تربت دارم 

آن آقـا ناراحـت . مرگم در كفنم بگذارند 
حالا كھ ما از ھمـھ جـا : شده و گفتھ بود 

ایـم شـما  مأیوس شده و بھ شما پناه آورده
كنیـد؟ ایـن  ھم از دادن تربت خوددارى مـى

 .میرد و مى ستبیمار در حال احتضار ا
آیة � آقاى حاج على محمـد، دلـش  مرحوم
ل بیمار سوختھ و قـدرى از آن تربـت بھ حا

كھ از جان خودش عزیزترش مى داشـت بـھ آن 
تربت را با آب مخصوصى كھ . شخص داده بود 

وارد شده در آب حل كـرده و بـھ حلـق مـن 
من كھ در حال بیھوشـى بـھ . ریختھ بودند 

 بـازبردم ، ناگھان چشـمان خـود را  سر مى
انـد  كرده و دیدم رفقا اطراف بسترم نشستھ

، خوب دقیق شدم و آنان را شناختم و قصـھ 
تربت را كھ بھ حلقم ریختھ بودنـد بـرایم 

 .شرح دادند
كم در خود احساس نیرو و نشاط كـردم  كم

و حركتى بھ خود داده نشستم ، دیدم نشـاط 
بیشترى دارم برخاستم و ایستادم ، و چـون 
یقین كردم كھ بھ بركت ترتبت مقـدس امـام 
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شفا یافتم حال خوشى پیدا كردم و  حسین 
از شما خواھش مى كنم كـھ : بھ رفقا گفتم 

خواھم زیارت  چون مى ،از حجره بیرون بروید
عاشورا را بخوانم رفقـا از حجـره بیـرون 
رفتند و مـن درب حجـره را بسـتم و بـدون 
احساس ضعف با آن حال خوشى كھ قابل و صـف 
كردن نیسـت مشـغول خوانـدن زیـارت حضـرت 

 ٨٠. »شدم  الشھدا سید
، شفاى بیماران بھ وسیلھ تربـت آن  آرى

حضرت یكى از بركاتى است كھ خداوند متعال 
بـھ وى عطـا  در عوض شھادت امام حسـین 

 .فرموده است 
ــت ــین تربت ــت حس ــھ درد اس ــفاى ھم   راز ش

  
  و جان را نبود مثل تو آگـاه طبیـب تن 
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 ٤-  Ʀǚƞ өƻҚǐҒ��өҒ ǚ� ƢǚƗƄǙ ƫғ₦ǙҺө� 

 
برداشتن اطفال با تربت امام حسـین  كام
موجب ایمنى كودك مى شود چنانكھ امـام  

 :فرمود صادق 
 فرزندانتان را با تربـت حسـین  كام«

 ٨١. »باز كنید كھ آن امان است 
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٥- ƮִיǚƭҢ ƮǙөƩƲ  ƫƻ₡Ұ ��өҒ өƻҚǐҒ 

: مـى نویسـد» الاحكاممدارك «كتاب  صاحب
اى بـود،  زن زاینـھ در زمان حضرت صادق 

دنیـا مـى آورد در ھ ھایى كھ از زنا ب بچھ
وقتـى كـھ . سـوزانید انداخت و مـى تنور مى

مرد، پـس از غسـل و كفـن او را بـھ خـاك 
اش را بیـرون  سپردند ، امـا زمـین جنـازه

بـاز  ردنـدجاى دیگر او را دفن ك.انداخت 
زمین او را نپذیرفت تا سھ مرتبھ ، آنگاه 

اى پسر : متمسك شد مادرش بھ امام صادق 
 .پیغمبر بھ فریادم برس

كارش چھ بود ؟ عرض كردند زنا و : فرمود
ھـیچ : فرمـود. ھاى حرامزاده  سوزاندن بچھ

مخلوقى حـق نـدارد مخلـوقى را بسـوزاند، 
ض كـرد سوزاندن بھ آتش مخصوص خالق است عر

مقدارى از تربت حسین : حالا چھ كنم؟ فرمود
تربـت حسـین . با او در قبر بگذاریـد  
ھمراھش گذاشـتند زمـین او .  تامان اس 

 .را پذیرفت
توقیع مبارك حضـرت حجـة بـن الحسـن  در

یكـى از . نیـز اذن داده شـده اسـت ) عج(
در زمان غیبت صغرى توسط (شیعیان بھ حضرت 

آیا جایز اسـت : نویسد مى) ایب خاص حضرت ن
را بــا میــت در قبــر  مــا تربــت حســین 

بگذاریم ، یـا بـا تربـت حسـین روى كفـن 
 بنویسیم؟

ھـر دو : فرمایند در پاسخ مرقوم مى حضرت
البتـھ بایـد رعایـت . كار پسندیده اسـت 
مھر یا تربت، مقابـل . احترام تربت بشود 

یا زیر صورت میت باشد ، بلكـھ بـھ بركـت 
قبر میت محل امنى از ھر  خاك قبر حسین 

 ٨٢. بلا و آفت و عذابى گردد
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٦- ��өҒ үƻ�₡Ғ 
روایـت شـده ) عج(حضرت صاحب الزمان  از

ھر كس تسبیح تربت امام حسـین «: كھ فرمود
را در دست گیرد و ذكر را فراموش كند،  

 ٨٣. »شود ثواب ذكر براى او نوشتھ مى
ــود و ــادق فرم ــام ص ــا «: ام ــر ی ــك ذك ی

گفتـھ  استغفار كھ با تسبیح تربت حسین 
شود برابر است با ھفتاد ذكر كھ بـا چیـز 

 ٨٤. »شود دیگر گفتھ
------------------------------------

- 
 :نوشتھا پى

 ١٠٣٣ص  ٤ج , شیخ حر عاملى , وسائل الشیعھ  ٧٤
 ٥٨٨ص  ٤ج , مرحوم كلینى , كافى  ٧٥
 ٢٧٢ص , ابن قولویھ , كامل الزیارات  ٧٦
 ٣٦٠ص  ١ج , طبرسى , مكارم الاخلاق  ٧٧
 ٣٦٠ص  ١ج , مرحوم كلینى , كافى  ٧٨
 ٧٤ص  ٦ج , شیخ طوسى , لاحكام تھذیب ا ٧٩
 ١٦٦ص , نقل از كتاب آیت � شھید دستغیب  ٨٠
 ١٠٣٣ص  ٤ج , شیخ حر عاملى , وسائل الشیعھ  ٨١
 ١٠٣٣ص  ٤ج , شیخ حر عاملى , وسائل الشیعھ  ٨٢
 ٢٨٠ص  ٤٤ج , علامھ مجلسى , بحارالانوار  ٨٣
 ٤٥١ص , نقل از كتاب شھید ھاشمى نژاد ٨٤
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آثار و بركات عـزادارى و : ھفتم  فصل-٧

 السلام علیھگریھ بر سیدالشھداء 
ى ن خ ـ ـ �өƠƠ� ƱƠƠƺөẪ ƴ ƶӨǙҺǙﬞƠƠƌ ƪƵƠƠƨǙөƻ  س

 ǙһƳ₨ƤǙһƻ₠Ʊƻƥƌ Ʀǃ₡ƤǙ 
مظھـر شـدیدترین حـالات احساسـى  »گریھ«

ھاى مختلفـى  انسان است، و علتھا و انگیزه
دارد كھ ھر یك از آنھا نشان دھنده حالتى 

انـواع  در روایـات ، بعضـى از. خاص است 
ــندیده  ــده و از صــفات پس ــین ش ــھ تحس گری
بندگان پاكدل خداوند بھ حساب آمده است ، 
و بعضى از انواع گریھ مذموم شـمرده شـده 

 .است 
، از حالات و انفعالات انسانى اسـت  گریھ

اى از اندوه و ناراحتى روانى  كھ با مقدمھ
رسد، و گاه ممكن  بھ طور طبیعى بھ ظھور مى

. جانات تند روانى باشـد اش ھی است انگیزه
مثل شوق و ذوقى كھ از دیدار محبوب پس از 

ھمچنـین گـاھى . زمانى طولانى ناشى مى شود
مذھبى انسان  قایدھم گریھ كردن حاكى از ع

است با این توصیف، از آنجـایى كـھ گریـھ 
عملى طبیعى و اى بسا غیر ارادى است؛ لذا 
نمى شود مورد امـر و نھـى و حسـن و قـبح 

رد، بلكھ آنچھ كھ مورد حسن و قبح قرار گی
. باشـد  ھاى گریھ مى است، مقدمات و انگیزه

تـو آنـى كـھ در بنـد «: انـد چنانكھ گفتھ
 .»آنى
اینجا براى اینكھ بدانیم گریـھ بـر  در

اى اسـت و چـھ  چگونـھ گریـھ سیدالشھدا 
تواند داشـتھ باشـد،  تأثیرات و بركاتى مى
اى بھ انـواع گریـھ  بھتر آن است كھ اشاره

كنیم تا بعد از آن، نوع گریھ بر آن حضرت 
 .برایمان معلوم گردد

زنـدگانى انسـان بـا : گریھ طفولیت  -١
گریھ شروع مى شود كھ ھمان گریـھ، نشـانھ 
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و در واقـع  سلامت و تندرستى نـوزاد اسـت،
 .گریھ در آن زمان ، زبان طفل است 

مانند گریھ مادرى كـھ از : گریھ شوق -٢
دیدن فرزند گمشده خویش پس از چندین سـال 

اى است كـھ از  و این گریھ. شود  سرداده مى
روى ھیجان و احیاناً جھت سرور و شادى بـھ 

 .دھد انسان دست مى
محبت از عواطف : گریھ عاطفى و محبت  -٣

انسانى است كھ با گریھ انس دیرینـھ  اصیل
مثلاً محبت حقیقى بـھ خداونـد حسـن . دارد 

آفرین است و براى قرب بـھ او بایـد اشـك 
 .محبت ریخت

  بــا غــم عشــق تــو چــھ تــدبیر كــنم صــنما
  

  بھ كى در غم تو نالـھ شـبگیر كـنم تا 
  

  
انجـام عبـادات : گریھ معرفت و خشیت -٤ 

ــانھ و تفكــر در عظمــت آفــرینش و  خالص
كبریایى خداوند ، و ھمچنین اھمیت تكالیف 

گردد كھ نوع  و مسئولیتھاى انسانى باعث مى
خاصى از خوف، در درون انسان ایجاد شود و 
این خوف، خوفى است كھ از روى معرفـت بـھ 

 ھآیـد كـ خداوند و تھذیب نفس بھ دسـت مـى
 .نامیده مى شود» خشیت «

از عوامل اندوه زدایـى : گریھ ندامت -٥
گردد، محاسـبھ نفـس و  منجر بھ گریھ مىكھ 

حسابرسى شخصى است ، و ھمین حسابرسى باعث 
شود كھ انسان بھ گذشتھ خود فكر كنـد و  مى

با حسابرسى ، جبران كوتـاھى و خطاھـا را 
بكند و اشك حسرت و ندامت از چشمانش جارى 

بازگشـت  ونماید، این گریھ، نتیجھ توبـھ 
 .بھ خداست

  میغلتد بھ مژگانم بـھ جـرم رو سـیاھى اشك
  

  پناه بى پناھان، مو سپید روسـیاھم اى 
  

  و شب از دیدگان اشك پشـیمانى فشـانم روز
  

  بشویم شاید از اشك پشیمانى گنـاھم تا 
  

   
ھـاى  گاھى قطره: گریھ پیوند با ھدف  -٦

گریھ بـر . اشك انسان، پیام آور ھدفھاست 
گریـھ بـر . شھید از این نوع گریـھ اسـت 
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كنـد  شھید خوى حماسھ را در انسان زنده مى
خوى حسـینى را  و گریستن بر سیدالشھدا 

كند ، و خوى حسینى چنان  در انسان احیا مى
. پـذیرد و نھ ستم مى ندك است كھ نھ ستم مى

آن كسى كھ با شـنیدن حادثـھ كـربلا قطـره 
فرستد، صادقانھ  اشكى از درون دل بیرون مى

را  این پیوند با ھدف والاى سیدالشـھدا 
 .كند بیان مى

گریھ افراد ضعیف : گریھ ذلت و شكست  -٧
و ناتوانى كھ از رسـیدن بـھ اھـداف خـود 

اى پیشرفت در اند و روح و شھامتى بر مانده
 .بینند خود نمى

ذكر این مطلب، حال باید بررسى كـرد  با
از چھ نوع گریھ اسـت  كھ گریھ بر حسین 

ھر كس با اندك توجھى خواھد دانسـت كـھ . 
گریـھ محبـت اسـت ، آن  گریھ بر حسـین 

محبتى كھ در دلھاى عاشقانش بھ ثبت رسیده 
وق است ، زیرا گریھ بر او ، گریھ ش. است 

ھاى كربلا، شوق آفرین  قسمت زیادى از حماسھ
و شورانگیز است و بھ دنبال آن سیلاب اشـك 
شوق بھ خاطر آن ھمـھ رشـادت، فـداكارى ، 
شجاعت و سخنرانیھاى آتشین مردان و زنـان 
بھ ظاھر اسیر ، از دیدگان شنونده سرازیر 

گردد و نیز گریھ معرفت و پیوند با ھدف  مى
 عبیـرانسان ساز او است؛ و بھ تمتعالى و 

گریـھ سیاسـى اسـت كـھ ) ره(امام خمینـى 
ما ملت گریھ سیاسى ھسـتیم ، مـا «: فرمود

ملتى ھستیم كھ با ھمین اشكھا سیل جریـان 
دھیم و سدھایى را كـھ در مقابـل اسـلام  مى

 .»كنیم  ایستاده است خرد مى
  سال فـزون شـد ز وقعـھ عاشـورا ھزار

   
  ز تعزیھ ھر روز، روز عاشوراست ولى  

   
 
گریھ ذلـت و  كھ گریھ بر حسین  ھیھات 

شكست باشد، بلكھ گریھ پیوند بـا سرچشـمھ 
عزت است، گریھ امت نیست، كھ گویا اسـت ، 
گریھ سرد كننده نیسـت ، كـھ حـرارت بخـش 
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است، گریھ بزدلان نیست، كھ گریـھ شـجاعان 
نیست كھ گریـھ است ، گریھ یأس و ناامیدى 

معرفـت اسـت و  ھامید است، و بالاخره گریـ
از انحراف و  گریھ معرفت در عزاى حسین 

تحریف در قیام آن حضرت جلوگیرى مى كند و 
شاید بھ ھمین جھت باشد كھ در فضیلت گریھ 

روایات متعددى وارد شده  بر سیدالشھدا 
امـام از آن جملھ، روایتى است كـھ . است 
و بى تـابى در ھـر  گریھ«: فرمود صادق 

مصیبت براى بنده مكروه است، مگر گریھ بر 
» كھ اجر و ثواب نیز دارد حسین بن على 

 .٨٥ 
ــھ ــھدا گری ــراى سیدالش ــزادارى ب  و ع

داراى آثار و بركات مھمى است كھ بھ برخى 
 :شود از آنھا اشاره مى
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̉- ƨӨ ƇƗҰƷƭƻ₡Ұ �ƁƳƬ ﬞ 
تـرین آثـار و بركـات مجـالس  ارزنده از

حفظ  عزادارى و گریھ بر ابى عبد� حسین 
 .رمز نھضت حسینى است 

؛ چرا در دوران منحوص سـلاطین  راستىھ ب
و پادشاھان جور از برپـایى مجـالس عـزاى 

بھ خصوص سالار شھیدان جلوگیرى  اھل بیت 
ین است كھ عزاى حسـینى و مى شد؟ آیا نھ ا

امامان شیعھ، سبب مى شود كـھ سـخنوران و 
دانشمندان متعھد و انقلابـى، مـردم را از 

ھاى حكومتھـا آگـاھى دھنـد و انگیـزه  ظلم
قیام آن حضرت كھ امر بھ معروف و نھـى از 

 منكر است بھ اطلاع مردم برسد؟
ــگاھھا و  آرى، ــالس، آموزش ــھ مج اینگون

بھتـرین روش و دانشگاھھایى اسـت كـھ بـھ 
زیباترین اسـلوب مـردم را بـھ سـوى دیـن 

كند و جـاھلان  خوانده و عواطف را آماده مى
خبران را از خواب سنگین غفلت بیـدار  و بى

سازد و نیز در این مجالس است كھ مـردم  مى
، دیانت را ھمـراه بـا سیاسـت، از مكتـب 

 .آموزند مى بن على  سینح
و تشكیل مجـالس  بر سید الشھدا  گریھ

عزاى حسینى نھ تنھا اسـاس مكتـب را حفـظ 
گردد شیعیان با حضور  كند، بلكھ باعث مى مى

در این مجالس از والاتـرین تربیـت اسـلامى 
برخوردار شده و در جھت حسینى شدن رشـد و 

 .پرورش یابند
اجتماعى اسـت كـھ در عـالم چنـین  كدام

ام اثرى را از خود بـروز داده باشـد؟ كـد
اى است مانند حادثھ جانسوز كربلا كھ  حادثھ

از دوره وقوع تـاكنون و بعـدھا بدینسـان 
اثر خود را در جامعھ بشـریت گـذارده ، و 
روز بھ روز دامنھ آن وسـیعتر و پیـروى و 

 یدتبعیت از آن بیشتر گردد؟ از این رو با
گفت كھ در حقیقت مراسم عـزادارى حـافظ و 
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مـام حسـین زنده نگھدارنده نھضـت مقـدس ا
و در نتیجھ حافظ اسلام وضامن بقـاى آن  

 .است 
مجالس عزادارى حسـین، نـھ تنھـا  تشكیل

كند بلكھ بـھ  اساس مكتب را حفظ كرده و مى
علاوه سبب آن گردید كھ شیعیان با حضور در 
ــلامى  ــت اس ــرین تربی ــالس از والات ــن مج ای
برخوردار شده و در جھت حسینى شدن رشـد و 

 .پرورش یابند
اگر مـورخین «: نویسد مى» دوكبرى موریس«

انسـتند و درك د ما، حقیقت این روز را مـى
كردند كھ عاشورا چـھ روزى اسـت ، ایـن  مى

. عــزادارى را مجنونانــھ نمــى پنداشــتند 
زیرا پیروان حسین بھ واسطھ عزادارى حسین 

دانند كھ پستى و زیر دسـتى و اسـتعمار  مى
و  یشروزیرا شعار پ. را نباید قبول كنند 

آقاى آنان تن بـھ زیـر بـار ظلـم و سـتم 
 .ندادن است

تعمق و بررسى در مجـالس عـزادارى  قدرى
دھد كھ چھ نكات دقیق و حیات  حسین نشان مى

بخشى مطرح مـى شـود ،در مجـالس عـزادارى 
بـراى حفـظ  حسین گفتھ مى شود كھ حسین 

شرف و ناموس مردم و بزرگى مقام و مرتبـھ 
اسلام، از جان و مال و فرزند گذشت و زیـر 

د نرفت؛ پـس یزی یىبار استعمار و ماجراجو
بیایید ،ما ھم شـیوه او را سرمشـق قـرار 
داده از زیر دستى استعمار گرایـان خلاصـى 
یابیم و مرگ با عزت را بر زندگى با ذلـت 

 .٨٦» ...ترجیح دھیم
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ǙיǙ өƠƗƭҒ ƴ ƦǚƠƨǙ ƱƠ� ��ұƨ ҺǚƺҺִיִ  -�

�өƁҰ ƪǍ ƪǚƭƩ₦Һ 
كھ از دل سوختھ عاشقان سیدالشھدا  سوزى
رده و از مجارى دو چشم بھ چشم سرایت ك 

آنھا بھ صفحھ رخسار وارد مى شود، مراتـب 
علاقھ و اخلاص و دلبستگى بھ خاندان وحـى و 

رساند و این عمل اثرى مخصـوص  رسالت را مى
 .در ابقاى مودت و ازدیاد محبت دارد

از مـواردى  بر حضرت سیدالشھدا  گریھ
است كـھ ھـیچ انسـانى از فـرط دلسـوزى و 

ب، طاقت بردبـارى و تحمـل در برابـر انقلا
استماع مصائب او را ندارد، و این گریھ و 
بیقرارى ، علاوه بر ازدیاد محبت و مھـر و 

ــى ــر و ب ــرت تنف ــب كث ــودت، موج زارى از  م
و موجــب  هدشــمنان و قــاتلان آن حضــرت شــد

برائت دوستداران این خانواده از دشـمنان 
 .گردد ایشان مى
عرفت بر امـام گریھ با آگاھى و م بارى،
ــین  ــار از  حس ــلام انزج ــع، اع ، در واق

قاتلان اوست و این تبرى از آثـار برجسـتھ 
است زیرا مردم بـھ  گریھ بر امام حسین 

ویژه افرادى كـھ داراى شخصـیت ھسـتند از 
گریھ كردن در برابـر حـوادث تـا سـر حـد 

، و تا شعلھ درونى  رزندو امكان امتناع مى
بھ مرتبھ انفجار نرسد حاضر بھ گریھ  آنان

ــران  ــم دیگ ــر چش ــاً در براب ــردن مخصوص ك
نیستند، این گریھ و عزادارى ابراز كمـال 
تنفر در برابر تعدى و تجاوز و سـتمگرى و 
پایمال نمودن حقوق جامعھ و بھ ناحق تكیھ 

 .باشد زدن بر مسند حكومت آنان مى
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�- ƪǍ ө₨Ƭ ƴ ƫƺҺ �ƛƻƛҰ ǚ� Ʒƺǚƭ₦Ǎ 

ــى ــ یك ــالس دیگ ــات مج ــار و برك ر از آث
این است كـھ مـردم  عزادارى سیدالشھدا 

در سایھ مراسم عزادارى بـھ حقیقـت اسـلام 
آشــنا شــده و بــر اثــر تبلیغــات وســیع و 

اى كھ ھمراه با این مراسـم انجـام  گسترده
گیرد، آگاھى توده مـردم بیشـتر شـده و  مى

 ویترارتباطشان با دین حنیف محكمتـر و قـ
چھ اینكھ قرآن و عترت دو وزنـھ . ردد گ مى

نفیسى ھسـتند كـھ ھرگـز از یكـدیگر جـدا 
شوند و این آگـاھى در اقامـھ مـاتم و  نمى

بـھ   مراسم سوگوارى عترت رسـول اكـرم 
بـھ آحـاد مـردم داده  خصوص امام حسین 

 .خواھد شد
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٤- ƪǚƲǚƭẪ ₢ִיөƨǍ 

روایـت  بن شبیب از امـام رضـا  ریان
اى پسر شبیب ، اگـر بـر «: كرده كھ فرمود

گریھ كنى تا آنكھ اشك چشـمت بـر  حسین 
صورتت جارى شود، خداوند گناھـان كوچـك و 

 ٨٧» بزرگ، و كم یا زیاد تو را مى آمرزد
گریھ كنندگان بایـد بـر «: نیز فرمود و

گریـھ كننـد ، زیـرا  كسى ھمچون حسـین 
ریســتن بــراى او گناھــان بــزرگ را فــرو گ
 .٨٩» ریزد مى



100 
 

 
٥- �₨Ƴ� ӨҺ �ƬƵƟ₠ 

ھر مؤمنى كـھ در «: فرمود باقر  امام
اشك دیده ریزد، بھ حـدى كـھ  سوگ حسین 
اش جــارى گــردد، خداونــد او را  بــر گونــھ

» دھد ھاى بھشت مسكن مى سالیان سال در غرفھ
 .٩٠ 
ھـر كـس «: فرمـود نیز امام صـادق  و

شــعرى بخوانــد و گریــھ  دربــاره حســین 
نماید و یك نفر را بگریاند، بھشـت بـراى 

كسى كھ حسـین . شود  ھر دوى آنھا نوشتھ مى
نزد او ذكر شود و از چشمش بـھ مقـدار  

بال مگسى اشك آید، اجر او نـزد خداسـت و 
 ٩١.» شدجز بھ بھشت راضى نخواھد  وبراى ا

ھر كس كھ در عزاى حسـین «: نیز فرمود و
بگرید یا دیگرى را بگریاند و یا آنكھ  

خود را بـھ حالـت گریـھ و عـزا درآورد ، 
 .٩٢» شود بھشت بر او واجب مى
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٦- ƫғƖǚƺ ǚƗ₦ 

ــى ــالس  یك ــات مج ــار و برك ــر از آث دیگ
شـفا گـرفتن  عزادارى حضرت سید الشھدا 

ایـم و  طـورى كـھ بارھـا دیـدهبـھ . است 
ایم كھ بعضـى از عـزاداران و گریـھ  شنیده

 .اند شفا گرفتھ كنندگان بر حسین 
است كھ مرجع بزرگ شیعھ مرحوم آیـة  نقل

� العظمى بروجردى در سن نود سالگى داراى 
چشمانى سالم بودند كھ بـدون عینـك خطـوط 

ایـن : فرمودنـد خواندند و مى ریز را ھم مى
نعمت را مرھون وجود مبارك حضرت ابى عبد� 

و قضـیھ را چنـین نقـل : ھستم  الحسین 
 :فرمودند مى

از سالھا در بروجرد بـودم، بـھ یكى  در
چشم درد عجیبى مبتلا شدم كـھ بسـیار مـرا 

ــود  ــاختھ ب ــران س ــكان . نگ ــھ پزش معالج
اى نكرد و درد چشم ھر روز بیشـتر و  فایده

گردیـد، تااینكـھ  ناراحتى من افزونتر مـى
در ایام محرم آیة � فقیـد . ایام محرم شد

ھـاى  ، دھھ اول را روضـھ داشـتند و دسـتھ
. كردند  ھم در این عزادارى شركت مىمختلف 

ھایى كھ روز عاشورا بھ خانـھ  یكى از دستھ
اسـت » ھیئت گِلگیرھـا«آقا وارد شده بود، 

كھ نوعـاً سـادات و اھـل علـم و محتـرمین 
ھستند، در حالى كھ ھر یك حولھ سفیدى بـھ 

اند، سر و سینھ خود را گل آلـود  كمر بستھ
ج و مھـی وطور بسیار رقت بـار ھ كرده و ب

در عین حال با سوز و گداز فراوان و ذكرى 
جانسوز آن روز را تـا ظھـر عـزادارى مـى 

 :آقا فرمودند. كنند 
كھ این دستھ بھ خانھ من آمدند  ھنگامى«

و وضع مجلـس بـا ورود ایـن ھیئـت ھیجـان 
اى  عجیبى بھ خود گرفتھ بود من ھم در گوشھ

ریخـتم و در  نشستھ و آھستھ آھستھ اشك مـى
این بین ھم مقدارى گل از روى پاى یكى از 
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ھمــین افــراد گلگیــر برداشــتھ و بــر روى 
چشمھاى ملتھـب و نـاراحتم كشـیدم، و بـھ 

وب شد و امـروز مین توسل، چشمانم خبركت ھ
لا بھ درد چشم نشدم، از بتعلاوه بر اینكھ م

نعمت بینایى كامل برخوردارم، و بھ بركـت 
احتیاج بـھ عینـك ھـم  حضرت امام حسین 

با اینكھ ھمھ قواى جسمانى ایشان . »ندارم
تحلیل رفتھ بود با این وجـود تـا آخـرین 

امل برخـوردار ساعات زندگانى از بینایى ك
 .بودند
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�₡ƻƬ ƪǚƺөẪ 
) س(بــھ فاطمــھ زھــرا   اكــرم  رســول
ھر چشمى در روز قیامت گریان است «: فرمود

گریـھ  مگر چشمى كھ براى مصـائب حسـین 
كرده باشد، چنین كسى در قیامـت خنـدان و 

 ٩٣. »ى استھاى بھشت شادان بھ نعمت
  ھــا ھمــھ گریــان شــود ز ھــول روز دیــده آن

  
  سـوگ و عـزاى اوھ چشم گریھ كرده ب جز 
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�- ҲִיƴҺ ₥ҒǍ ƴ �Ƶƨ �ǙөƟ₠ ִיǙ ƪǚƨǙ 

: فرمـود حضرت امام صادق : گوید مسمع
آیا متذكر مى شوى با حسین چھ كردند؟ عرض 

آیـا جـزع و گریـھ : آرى ، فرمـود: كردم 
آرى ، بھ خدا سوگند گریـھ : كنى؟ گفتم  مى
كنم و آثار غم و اندوه در صورتم ظـاھر  مى
خـدا اشـك چشـمت را «: شود حضرت فرمـود مى

تو از آن اشخاصى  ھآگاه باش ك. رحمت كند 
اى مـا شـمرده ھستى كـھ از اھـل جـزع بـر

شوند، بھ شادى ما شـاد و بـھ حـزن مـا  مى
آگاه باش كـھ . گردند محزون و اندوھناك مى

زودى ھنگام مرگ، پدرانم را بر بـالین ھ ب
بینى ، در حـالى كـھ بـھ تـو  خود حاضر مى

توجھ كرده و ملـك المـوت را دربـاره تـو 
كـھ ملـك  دیـدبشارت مى دھنـد، و خـواھى 

در مھربان بھ الموت در آن ھنگام از ھر ما
كسى «: سپس فرمود» فرزندش ، مھربانتر است

كھ بر ما اھل بیت بھ خاطر رحمت و مصـائب 
وارده بر ما گریھ كند، رحمت خدا شامل او 

شود قبل از اینكھ اشكى از چشـمش خـارج  مى
گردد؛ پس زمانى كھ اشـك چشـمش بـر صـورت 

از آن در جھــنم  اى جــارى شــود اگــر قطــره
خـاموش كنـد، و ھـیچ بریزد، حرارت آن را 

چشمى نیست كھ گریھ كند بر ما مگـر آنكـھ 
با نظر كردن بھ كـوثر و سـیراب شـدن بـا 

 ٩٤. » گردد دوستان، خوشوقت مى
توجـھ بـھ ایـن روایـت شـریف بایـد  با
جایى كھ آتش جھنم كھ قابل مقایسھ با :گفت

آتش دنیا نیست و بھ وسیلھ گریھ بر حسـین 
گردد ، پس اگـر در  خاموش و برد و سلام 

موردى، آتش ضعیف دنیا عـزادار حسـینى را 
 .نسوزاند جاى تعجب نیست 

جلیل مرحـوم دكتـر اسـماعیل مجـاب  سید
عجـایبى از ایـام مجـاورت در ) ندانسازد(

كرد،  ھندوستان كھ مشاھده كرده بود نقل مى
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اى از بازرگانـان  عده: گفت  از آن جملھ مى
 شـھدا بـھ حضـرت سیدال) بت پرست(ھندو 

معتقد و علاقھ مندند و براى بركت مالشـان 
یعنـى در سـال  ننـد،ك با آن حضرت شركت مى

مقدارى از سـود خـود را در راه آن حضـرت 
بعضى از آنھا روز عاشورا بھ . كنند صرف مى

وسیلھ شیعیان ، شربت و پـالوده و بسـتنى 
درست كرده و خود بھ حال عـزا ایسـتاده و 

دھند، و بعضى آن مبلغى كھ  ىبھ عزاداران م
راجــع بــھ آن حضــرت اســت را بــھ شــیعیان 

 .عزادارى صرف نمایند اكزدھند تا در مر مى
از آنـان را عـادت چنـین بـود كـھ  یكى

كرد و بـا آنھـا  ھمراه سینھ زنھا حركت مى
وقتى از دنیـا . بھ سینھ زدن مشغول مى شد

رفت، بنا بھ مرسوم مذھبى خودشـان، بـدنش 
وزانیدند تــا تمــام بــدنش را بــا آتــش ســ

اى از  خاكستر شـد جـز دسـت راسـت و قطعـھ
اش كھ آتش، آن دو عضو را نسـوزانیده  سینھ
 .بود

ــتگان ــزد  بس ــد ن ــو را آوردن آن دو عض
ایـن دو عضـو «: قبرستان شیعیان و گفتنـد

 .٩٥» راجع بھ حسین شماست
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�- Ʒƭƻ₡Ұ ƶǙﬞƌ ӨҺ ƪҺƴө₠ өƍ₦ өƻҚǐҒ 

كسـى نیسـت كـھ «: فرمـود صادق  امام
شعرى بسراید و گریھ كند یا  براى حسین 

بگریاند مگر اینكھ خداوند بھشت را بر او 
 ٩٦.» آمرزد واجب كرده و گناھانش را مى

 با حسین  سخنى
 اى پرچم خونین حق بر دوش،!  حسین«

 اى انقلابى مرد!  حسین
 اى رایت آزادگى در دست،!  حسین

  آن صحراى سرخ و روز آتشگون رد
 قامتت در خون نشست، اما قیام
  نھضتت برخاست پیام

 در روز عاشورا، آن طوفان از
» نـوا«نـاى حقیقـت از » نینوا«دشت  بھ

 افتاد
 ... ولى
حـق «شباھنگ حقیقت ، از نواى نالھ  مرغ
 .»افتد نمى» ، حق 
 !بر تو ، اى حسین  سلام
خون تو را، بلا، كھ بر خط شفقگون كر سلام

پاشد و  ھمواره بر چھره افق مىاى خون خدا 
غروب ھنگـام، سـرخى آسـمان مغـرب را بـھ 

گیرد ، تا آن جنایـت ھولنـاك را  شھادت مى
ھر چھ آشكارتر بنمایاند و چشم تـاریخ را 
بر این صحنھ ھمیشھ خونین بـدو زد و گـوش 

آن  ونــھزمــان را از آن فریادھــا تنــدر گ
 .ندعاشوراى دوران ساز، پر ك

 !اى عارف مسلّح ... حسین  اى
تو، عشق را معنى كر دو انقلاب تو  كربلاى

اسلام را زنده سـاخت و شـھادت تـو، حضـور 
 .ھا بود ھا و زمین ھمیشگى در ھمھ زمان

 !اى شراره ایمان ... حسین  اى
اى در سكوت سرخ ستم، شـھر ... حسین  اى
 !آشوب
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بھت خاموشى و ترس، تلخابھ فریاد را  در
لقوم شب ریختى و با نامردان تبھكـار در ح

 .، مردانھ در آویختى
تو، انفجارى از نـور و تابشـى  عاشوراى

ھـا تجلـى  اندیشـھ» طور«از حق بود كھ بر 
» تپـھ«گرفتـار در » موسى خواھـان«كرد و 

 .ظلمت ظلم را از سرگردانى نجات بخشید
تو تاریخ را بـھ حركـت ... گویم؟  مى چھ

ھاى  آوردى و زبان زمان را بھ سرودن حماسھ
. زیباى ایثـار و جھـاد و شـھادت گشـودى 

لحظھ لحظھ تاریخ را عاشورا ساختى و جـاى 
 ...ھا را كربلا جاى سرزمین

اما تو، ایـن ... بودیم و بى خبر  خفتھ
گـام » كشـتى نجـات«و اى » مصباح ھـدایت«

ھ تـلاش كشـاندى و افسـردگى خستھ ما را بـ
یأسمان را بھ شور امید مبدل سـاختى و از 
سكوت و درنگ و وحشت ، بھ فریاد و ھجوم و 
شجاعتمان رساندى و پاى كوفتھ و پر آبلـھ 
ما را، تابام آگاھى و تا برج بیدارى فرا 

 ٩٧. بردى
 ...» حسین  اى«
 .كلاس فشرده تاریخى  تو

  تو، مصاف نیست كربلاى
 بزرگ ھستى است ، منظومھ
 .است طواف
 سخن پایان
 من است پایان

 ٩٨...انتھاى ندارى  تو
 

  والسلام
 

------------------------------------
- 

 :نوشتھا پى
 ٣٩٣ص  ١٠ج , شیخ حر عاملى , وسائل الشیعھ  ٨٥
 ٢٨٤ص  ٤٤ج , علامھ مجلسى , بحارالانوار  ٨٦
 ١٦٥ص , ابن قولویھ , منتخب كامل الزیارات  ٨٧
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 ١٦٨ص , ابن قولویھ , منتخب كامل الزیارات  ٨٨
 ٤٦٢ص , علامھء مجلسى , جلاء العیون  ٨٩
 ٢٩٣ص  ٤٤ج , علامھ مجلسى , بحارالانوار  ٩٠
 ٣٩٧ص  ١٠ج , شیخ حر عاملى , وسائل الشیعھ  ٩١
 ٩ص , آیت � شھید دستغیب , داستانھاى شگفت  ٩٢
 ٨٩ ,شیخ طوسى , اختیار معرفة الرجال  ٩٣
 .خلاصھ اى از مقالھء نوشتھء جواد محدثى  ٩٤
 .موسوى گرمارودى  ٩٥
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